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 نقاط روستائی ی عمدهشاه مناسبات فئودالی را در "  سفيدانقلاب ".ته تحولات اجتماعی در ايران است مبداً يک رش۴٢سال 
 ی سلطه جديدی شد، بلکه اشکال اين رابطه در جهت بسط ی مرحله خلق ما با امپرياليسم نه تنها وارد ی رابطهاز بين بُرد و 

ها و  انب امپرياليست هرچه بيشتر از جها کارخانهاحداث . ی وابسته به آن تحول يافتها سرمايه امپرياليستی و ی سرمايه
پُرشدن بازار از کالاهای امپرياليستی از جمله مختصات  های خارجی و داخلی و گذاری شان، رشد روزافزون سرمايه ايادی

 وابسته به آن ادامه ی سرمايه امپرياليستی و ی سلطهاعمال ديکتاتوری خشن همراه با رشد و بسط .  اقتصادی اين دوران است
 خرداد با ١۵ی مردمی از جمله قيام  ی پراکندهها جنبشل که اين تغيير و تحولات انجام می پذيرفت،  در همان حا.يافت

تر  روزی هرچه افزون  امپرياليستی برای گسترش هر چه بيشتر خود که با فقر و سيهی سرمايه. شد ميخشونت کامل سرکوب 
 .داد ميی و سرکوب سيستماتيک خود را گسترش  پليسی سلطه بايست مياقشار و طبقات مختلف خلقی ملازمه داشت، 

 
پير و " مبارزان .ی ماستها توده فعال انقلابی از جانب ی مبارزه مبداً فروکش کردن ۴٢ طبقاتی، سال ی مبارزه ی عرصهدر 

ن  جنبش نوي.دگستران پليسی وسيعی را در همه جا میی شبکه و حاکميت امپرياليستی گويند مينيز گود را ترک " خسته
 . گيری خود را آغاز نمود کمونيستی ايران، در چنين شرايطی شکل

 
 شديد پليسی، و پيگردهای ی سلطهاز يک طرف . کرد مي با مشکلات فراوانی مقابله بايست مياين جنبش جوان و نو پا 

 های جوئی  با راهبايست مي و جنبش کرد مي مشکل ها توده اين جنبش را با ی رابطهپليسی، فقدان هر گونه آزادی دموکراتيک، 
 به بايست مي" انقلاب سفيد"از سوی ديگر به علت تغيير و تحولات حاصل از . کرد مي و انقلابی اين مشکلات را حل عملی

 .  کرد ميهای فراوانی را تحمل   دشواریبايست مي و در انجام اين وظايف گفت ميمسائل نظری فراوانی پاسخ 
 

بندی  واقعيات آن روز را چنين جمع"  مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيکی مبارزه" خود رفيق مسعود احمدزاده در اثر
 خلق ما، و در شرايطی که روشنفکران انقلابی ی مبارزهبدين ترتيب در شرايط اختناق و ترور در شرايط شکست : "کند مي

وين کمونيستی پا گرفت، تجمع ، پس جنبش نشد مي تئوريک و تجربی بودند، کار از نو بايد شروع ی سابقهعمدتاً فاقد هرگونه 
آوری نيرو و تعرض دوباره، بلکه تعميق در شرايط و پيدا کردن راه نوين  ی نيروها آغاز شد، هدف از اين تجمع نه جمع ساده

 ".مبارزه بود
 



 اساساً جنبش کمونيستی ،کند ميدر چنين شرايطی کار خود را آغاز نمودند، همان طور که رفيق مسعود اشاره ) ١(رفقای ما
در حقيقت . ی دقت خاصی است  در بيان رفيق رسانندههرگونهی  کلمه.  تئوريک و تجربی بودی سابقهايران فاقد هر گونه 

 تئوريک مبارزاتی را ايجاد کند، و اين خود مستلزم وجود يک سازمان انقلابی ی سابقه توانست ميتنها پيشاهنگ پرولتاريا 
 تا در پرتو آن - لنينيسم را-  در عصر ما، تئوری مارکسيسم-انی که تئوری درست و صحيح داشته باشدسازم. راستين بود

 محکم ی رابطه طبقاتی پرولتاريا شرکت جويد، با آن ی مبارزهسازمانی که فعالانه در . بتواند عمل را تجزيه و تحليل کند
.  جامعه را بنمايدی طبقهی والای اين ستمکش ترين ها آرمان  قصد تحققاش متحدانبرقرار کند و با اتکاء به نيروی او و 

 لنينيسم نه از -  کارگر خويش يک لحظه فراموش ننمايد، و با مارکسيسمی طبقهسازمانی که تعهد و رسالت خود را در قبال 
ا، و صريح آن ی ديد تنگ و تمايلات حقير، بلکه در وسعت و گستردگی آن و براساس جوهر طبقاتی بی چون و چر زاويه

 .متأسفانه خلق ما فاقد چنين سازمانی بود. برخورد نمايد
 

 مرجع قابل قبولی برای ما توانست ميحزب توده، که مشهورترين و وسيع ترين سازمان به اصطلاح چپ در ايران بود، ن
دی خود را روشن کنند و بعدها ران، رفقای ما خيلی زود توانستند مرزبناي توده مرکزی خائن حزب ی کميتهدر رابطه با . باشد

 تا موضع خود را کرد مييک رشته مشاهدات عينی و دلايل نظری به رفقای ما کمک . هر چه بيشتر آن را تعميق بخشند
معيار سنجش يک سازمان انقلابی بر حد اولاً اين اصل که .  سياسی روشن سازند- نسبت به اين جريان منحط ايدئولوژيک

، حتی شناخت بسيار کم نمود مي، مسائل بسياری را روشن ی انقلابی قرار داردها دگرگونير در ايجاد توانائی سازمان مذکو
 طبقاتی جامعه در مقطعی که ما آغاز به کار ی مبارزهاز سوابق حزب توده و وقايع سياسی، همچنين مشاهده ی وضعيت 

 ما ی جامعههای انقلابی در  قادر به ايجاد دگرگونینموديم، اين نکته را کاملاً روشن می ساخت که حزب مذکور نه تنها 
 ها توده اعمال مشی اپورتونيستی خود برای مدت زمانی باعث بی اعتبار شدن کمونيست ها در نزد ی واسطهنگشت، بلکه به 

داد ناديده  مر٢٨ خلق ما به هنگام وقوع کودتای ی مبارزهند نقش حزب توده را در شکست توانست ميدر ثانی رفقای ما ن. شد
: گفت ميلنين . اما از نظر رفقا اين موضوع آن قدر مهم نبود که برخورد حزب با اين تجربه اهميت داشت). ٢(بگيرند

روش حزب سياسی نسبت به اشتباهات خود يکی از مهم ترين و صحيح ترين معيارهای جدی بودن حزب و اجرای عملی "
اعترافات آشکار به اشتباه، کشف علل آن، تجزيه و تحليل . حمتکش است زیها توده خويش و ی طبقهوظايف وی نسبت به 

 اين است علامت - دقيق در اطراف وسايل رفع اشتباهاوضاع و احوالی که موجب اين اشتباه شده است، بحث و مذاکره ی
و حزب ) ٣ (ها توده و سپس طبقهيک حزب جدی، اين است اجرای وظايفی که وی برعهده دارد، اين است تربيت و تعليم 

ی پرولتری نيست، ها آرمان ل و -اش عملاً ثابت نمود که به هيچ وجه دل مشغول م توده چنين نکرد، زندگی و حيات بی فايده
 .ی جز خيانت به خلق و طبقه نداردو انگار رسالت

 
جنبه ی مسئله به نحوی دقيق به اين "  مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيکی مبارزه"اين رابطه در اثر خود  رفيق مسعود در
 مرداد موجب از هم پاشيدن تمام سازمان های سياسی ٢٨کودتای امپرياليستی : "رفيق مسعود نوشت. کند ميو جامع اشاره 

 از اين شکست درس بگيرد و براساس تحليل آن يک خط مشی توانست ميتنها نيروئی که . ملی و ضدامپرياليستی گرديد
اتخاذ کند و رهبری نيروهای ضدامپرياليستی را که واقعاً آماده ی مبارزه بودند در دست بگيرد، يک متناسب با شرايط نوين 

اما متأسفانه خلق ما فاقد چنين سازمانی بود، و رهبری حزب توده که فقط کاريکاتوری بود از يک . حزب پرولتری بود
را به زير تيغ جلادان بياندازد و خود راه فرار در  لنينست، تنها توانست عناصر فداکار و مبارز حزب - حزب مارکسيست

 ". پيش گرفت
 

 و آن را پردازد مي مرداد ٢٨ برخورد حزب با شکست ی نحوه در اين جا رفيق مسعود به شود ميهمان طور که مشاهده 
 ما، از ی جامعهعی از ی وسيها بخشزمان نشان داد که دارودسته ی مذکور نه تنها پتانسيل انقلابی .  کند ميتقبيح و محکوم 

 تمام به هرزُ برد، بلکه هيچ گاه کوششی درجهت درس آموزی از تجربيات ی دوره کارگر ايران را در يک ی طبقهجمله 
 تا هر چه بيشتر و کرد مي اما دلايل ديگری نيز به رفقای ما کمک .منفی خود نکرد، امری که برای ارتقا ی جنبش حياتی بود

 - از جمله ی آن ها مرزبندی رويزيونيسم خروشچفی با مارکسيسم. کنند را با حزب توده روشن بندی خودعميق تر مرز
حزب توده با جانبداری از رويزيونيسم خروشچفی چهره ی واقعی خود را هر . لنينيسم انقلابی در اين مقطع از زمان است

 ل آن، توأم شدن اين لفافه نظری با -ی ضد ماشاعه و پخش آثار ضدرويزيونيستی، و افشا ی چهره . چه بيشتر عيان کرد
هايش در ايران، همه و  زی در ايران و تعطيل تمام فعاليت مرکی کميتهطلبانه، عدم حضور مادی  ی عملی فرصتها سياست

تر مرز  تر و قاطع  تا نيروهای انقلابی قاطعانه آن را به عنوان يک حزب انقلابی رد کنند، هر چه روشنکرد ميهمه کمک 
 .خود را با آن تعيين نمايند

 
ی مذکور  رفقای ما اين نکته را دريافتند که دارودسته. ی فراوانی آموختندها درسی حزب توده  اما رفقای ما خود از گذشته

 ما و خصلت های ويژه ی آن، نه براساس جوهر ی جامعهی خود را نه براساس صف بندی مشخص طبقاتی درون ها سياست
، نه براساس منافع مشخص پرولتاريای کشور ما، بلکه براساس نيازمندی های سياسی دولت شوروی ضدامپرياليستی آن

با بوق و کرنا تبليغ انترناسيوناليسم .  تا حقارت عظيمی را پنهان کنندکردند مي و بعد با تبختر فراوان کوشش کردند ميتنظيم 



ليسم عميقاً و اساساً به انترناسيوناليسم واقعی پرولتری لطمه ند و بدين ترتيب تحت پوشش انترناسيونانمود ميپرولتری را 
های درونی هر  مندی قانونی عملی، تابع ها سياسترفقای ما اين نکته را به خوبی دريافته بودند که اساس ). زنند و می( زدند
 بندی نيروهای ی يک پيشاهنگ راستين پرولتری اساساً بايد برمبنای چگونگی صفها سياست.  مشخص استی جامعه

در اين صورت، اين سياست . انقلابی جامعه، و تمامی نيروهای ضدانقلاب، و با هدف تأمين هژمونی پرولتاريا تدوين شود
را تابع منافع خارجی نمودن تحت هر پوششی، حتماً اتخاذ سياست درست را غيرممکن و هميشه سازمان مورد نظر را از 

وقتی .  منافع يک کشور خارجی نمايدتابعن هيچ سازمان انقلابی نبايد سياست خود را بنابراي. برخورد درست بازمی دارد
پس . را نيز از بيرون بياورد سياست تابع عواملی بيرون از محاسبات طبقاتی و ملی بشود، پس بايد لفافه ی ايدئولوژيک آن

درنتيجه . برقرار نمايد" واقعيت مشخص "و"  مسجودی ايده" زنده بين ی رابطهسازمان مذکور هرگز نخواهد توانست يک 
اين .  لنينيسم را به عنوان يک رهنمای عمل، برای حل معضلات مشخص مبارزاتی جامعه به کار گيرد-  مارکسيسمتواند مين

 از مسکو، پکن، هاوانا و يا هر جای ديگری وارد کرد، بلکه توان نميتجربه به رفقای ما می آموخت که تئوری انقلابی را 
ی ها خلقنقلابيون هر کشور، خود بايد با کوشش پی گير و شبانه روزی خويش با توجه به تجربيات انقلابی پرولتاريا و ا

 .سراسر جهان به پرداخت اين تئوری انقلابی اقدام نمايند
 

 نظر کرده بودند تا  مسائل مهم جنبش اظهاری دربارهئی که ها گروه رفقای ما با سازمان ها و ی رابطهبراساس اين ديدگاه ها 
ما . گشت مي هر چه بيشتر وسيع تر گرفت مي آن ها قرار ی عهده و چشم انداز وظايفی که برشد ميحدود زيادی روشن 

يم، اما با نظرگاهی که رفقای ما نسبت به آورد مي يک شناخت درست و صحيح از شرايط ميهن خود به دست بايست مي
ند اساس شناخت و پراتيک خود را بر نتايج به اصطلاح مطالعه و توانست يمحزب توده داشتند حتی يک لحظه هم ن

از سوی ديگر با اتکاء به درسی که از گذشته ی حزب توده . اظهارنظرهای آنان در مورد واقعيات جامعه، قرار دهند
ثار رفيق مائو، به خيال خود يم اظهارنظرهای کسانی را که با جايگزين کردن نام ايران به جای چين در آتوانست ميآموختيم، ن

اين برخورد در ماهيت امر هيچ تفاوتی با برخورد حزب توده . ند، قبول کنيمداد ميتحليلی صددرصد مارکسيستی ارائه 
 عينی جامعه نبود، بلکه عمدتاً الگوبرداری از شرايط کشورهای ی مطالعهخلاصه ی کلام آن که اين آثار حاصل . نداشت

 . بود"چين"ديگر به خصوص 
 

از يک طرف برخی از .  شديد ضدرويزيونيستی، آثار رفيق مائو در جنبش ما اشاعه پيدا کردی مبارزهدر آن زمان به هنگام 
تشبهات بين ايران و چين دوران انقلاب و از سوی ديگر سادگی اين آثار و خصلت مسائل مطروحه در آن که با بسياری از 

موضع ما راجع به اين . ، باعث استقبال نيروهای کمونيستی از آثار رفيق مائو شدندمسائل انقلابيون ايرانی پيوند داشت
يم توان مي خود ی جامعه مشخص ی مطالعههمان طور که گفتيم، ما سرسختانه اعتقاد پيدا کرديم که تنها با . مسائل روشن بود

 لنينيستی را جذب کردند که - مارکسيستی رفقای ما به خوبی اين حُکم. های درست دست يابيم به شناخت صحيح و راه حل
مجموع اين دلايل و تجربيات، ما را قادر می ساخت تا هدف خود را بدون ابهام و با ". حقيقت مشخص است، مجرد نيست"

 مبارزه و ی نحوهيم، جواب هرگونه سؤال در باره ی پرداخت مي عينی جامعه ی مطالعه به بايست ميما : قاطعيت روشن کنيم
در يکی از اولين اسنادی که در آغاز تشکيل گروه بيرون آمد، اين .  مسائل اجتماعی جز بر اين اساس امکان نداشتديگر

 و در حال مطالعه دانيم مي هنوز نگوئيم مي است، ما ی جامعه شما چگونه ی جامعهاگر از ما بپرسند : "طور نوشته شده بود
اما ما ). ۴"(می دهيم ما دارای مشی نيستيم، ما در حال مطالعه ايماگر بپرسند مشی شما چيست، باز هم جواب . ايم
تنها سلاحی که . يمگفت مي از موضع او و با ديدگاه او پاسخ بايست مييم از موضع پرولتاريا مبارزه کنيم، لاجرم خواست مي

 در بايست مين را می آموختيم،  فعالانه آبايست ميما .  لنينيسم بود- برای برآورده کردن اين شرط وجود داشت، مارکسيسم
رفيق مسعود .  لنينيسم- و بدين ترتيب هدف ديگر ما هم روشن شد، آموزش مارکسيسم... يمنمود مياين امر پيگيرانه فعاليت 

گروه ما نيز با هدف عاجل آموزش : " چنين نوشت" مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيکی مبارزه"بعدها در جزوه ی 
 . و بدين ترتيب گروه ما کار خود را آغاز کرد..." سم و تحليل شرايط اقتصادی ميهن ما تشکيل شده بود لنيني- مارکسيسم

 
ی چين و ها جنبشاين مسئله را جنبش کمونيستی جهانی، به ويژه . شناخت صحيح تضاد اصلی جامعه چندان مشکل نبود

 آثار رفيق مائو، اين مسئله به سادگی ی مطالعه، مثلاً ها بشجن آثار و اسناد اين ی مطالعهاز روی . ويتنام، روشن کرده بودند
. ، تضاد بين خلق و امپرياليسم استبرند مي که تضاد اصلی در جوامعی که تحت سيطره ی امپرياليسم به سر شد ميفهميده 

 ما ی جامعهحُکم در  که اين داد مي نشان تاريخ معاصر ايران و سطح خاصی از مطالعه و مشاهدات عينیحتی آشنائی کلی با 
 به سؤالات دقيق تری بايست ميما .  راه گشای حل معضلات باشدتوانست مياما درک کلی اين تضاد ن. نيز صادق است

 که پاسخ داد ميهم خصلت مسائل مطروحه برای نيروهای جنبش کمونيستی و هم مطالعات خود ما نشان . يمداد ميجواب 
 موضع و نظر خود را راجع به اين اصلاحات بايست ميما . است" رفرم سفيد"حليل گوئی دقيق به اين سؤالات در گرو ت

مشاهدات ما . ما به اين نتيجه رسيده بوديم که روشن کردن اين مسئله دارای نتايج عملی بسيار مهمی است. يمکرد ميروشن 
خلق ما با امپرياليسم، تغيير و تحولاتی  ی رابطه که اصلاحات ارضی در روابط اجتماعی ما و روابط طبقاتی، و داد مينشان 

يم که اين تغيير و تحولات چه اثراتی بر روی داد مي از يک سو اين مسئله را مورد مطالعه قرار بايست مي. ايجاد کرده است
 ی هجامعجاد کرده است و از سوی ديگر اين تغيير چه تاًثيری بر روی مبارزات طبقاتی و ملی اي جامعهترکيب بندی طبقاتی 



 ماهيت و ی مطالعهتنها . داد ميضرورت خود را نشان " اصلاحات"شناخت هر چه دقيق تر ماهيت اين . ما گذاشته است
 . ما را روشن سازدی جامعه مبارزاتی و پتانسيل مبارزاتی درون ی زمينه توانست ميمحتوای مشخص اين اصلاحات بود که 

 
در آستانه ی رفرم، اکثريت قريب به اتفاق . نبش نظرگاه های متفاوتی ابراز شددر برخورد با رفرم از همان ابتدا در درون ج

عدم توانائی خود را در برخورد انقلابی و صحيح با رفرم نشان )  نيروهای سياسیی همهشايد بتوان گفت (نيروهای سياسی 
 همان. کند مي عتيق آنها را آشکار  مغزاز جمله شعارهائی است که کنه" اصلاحات ارضی بله، ديکتاتوری نه"شعار . دادند

طور که مشخص است، در اين شعار اصلاحات ارضی با همان محتوای امپرياليستی و محمدرضاشاهی اش مورد تأئيد قرار 
اين شعار که توسط . بود" ديکتاتوری فردی شاه" و تنها چيزی که باقی می ماند شد مي، تغييرات حاصله پذيرفته گرفت مي

 .حقيقت امر کرنشی در مقابل امپرياليسم بود ، درشد مي ارائه نيروهای مختلف
 

موضع خائنانه ی خود را در باب هر " همان ابتدا"  ها خيلی غَره اند که ازای توده" (ابتدا"حزب توده مثل هميشه از همان 
 ايران از بين رفته و تلقی کردند و ندا در دادند که فئوداليسم در" مثبت"تغييرات مزبور را ) کنند ميمسئله بيان 

اين تئوری خيلی موذيانه اصلاحات ارضی و محو فئوداليسم در ايران را همطراز . آغاز به رشد نموده است" داری سرمايه"
ببينيم از اين تئوری چه نتايج .  مای جامعهناشی از " ويژگی ها و خصائص"، منتها با دهد ميبا محو فئوداليسم در غرب قرار 

 .آيد ميجالبی به دست 
 

 غرب، رو به رشد داری سرمايه اساسیبا همان خصائص " داری سرمايه"اگر اين درست است که فئوداليسم نابود شده و 
 چنين وانمود ساخت که شرايط عينی برای يک تغيير و تحول توان مينهاده است، پس طبق تمامی احکام ماترياليسم تاريخی 

ی روبنائی فعاليت خود را محدود ساخته و ها حوزهر نتيجه انقلابيون بايد بکوشند تا در انقلابی و بنيادی از بين رفته است و د
" داری سرمايه" گردند تا اين ها تودهبيشتر وضع زندگی " بهبود"يا فوق اش خواستار يک سری اصلاحات بيشتر برای 

 قطعی عليه ی مبارزهنی رسيد، بتوان به پرولتاريا را پرورش دهد و در زمان موعود، آن هنگام که رشد تاريخی به حد معي
رو به رشد نهاده است، پس هر کمکی برای " داری سرمايه"اگر اين درست است که فئوداليسم از بين رفته و . نظام دست زد

م تما) پ کلام اين جاستلُ(و بدين ترتيب . توجيه پذير باشد) عملی به جای انقلابی( انقلابیتواند مي داری سرمايهرشد اين 
اگر اين درست است که فئوداليسم از . شود ميبه شاه جلاد به عنوان کمک های انقلابی جازده " کشورهای برادر"کمک های 
حُسن نيت خود را نشان داده " اصلاحات ارضی" با داری سرمايهتازه آغاز به رشد کرده و اين " داری سرمايه"بين رفته و 

 فئوداليسم ی سلطهنان که وسيع ترين نيروهای انقلابی جامعه را به هنگام است، پس دهقا" مثبت"است و به همين جهت 
، پرولتاريا داری سرمايه مبارزه خارج گشته اند و معلوم است به خاطر عدم رشد کافی ی عرصهند، اکنون از داد ميتشکيل 

بر کرد و متتظر ماند تا اين شرايط نيز هنوز آنقدر رشد نکرده است که بتواند رسالت تاريخی خود را انجام دهد، پس بايد ص
کبرای سنجيده ای است   اين ها، که صغرا وی همهبدين ترتيب از . تاريخی پخته شود و پرولتاريا به رشد تاريخی خود برسد

  بهعملي بي که تا هرگونه شود مي و امکان آن پيدا آيد ميبيرون !! گران قدریی و به خوبی کنار هم نهاده شده، نتايج عملی 
 ،"اراده گرائی" تحرک انقلابی و فعاليت انقلابی با انگ هرگونه که تا شود ميامکان آن پيدا !  گذاشته شود" شرايط"گردن 

 تا انطباق آن ها با سياست اربابانشان توجيه تئوريک شود، شود ميتقبيح شود و امکان آن پيدا " چپ روی" ،"ماجراجوئی"
می بينيم که همطراز قراردادن و يکی گرفتن رشد .  از اين دنيای پُرآشوب بودلميدن در گوشه ای آرام" عمل" بهترين
اگر اين الگوبرداری موذيانه چنين نتايجی داشت، در . است" سودمندی " ی در ايران دارای چه نتايج عملیداری سرمايه

 ما، ايران را به قواره ی ی جامعه در ند با انکار هرگونه تغيير و تحولخواست ميئی بودند که ها گروهمقابل نيز جريان ها و 
ی عملی آنجا نيز بدون هيچ پرداختی ها شيوهارا می بود، آن وقت تمام اگر ايران تمام مختصات چين را د. چين درآوردند
، اين دو ماهيتی خورد مياز نظر منطق تفکر، عليرغم تخالف ظاهری شديدی که در نظر اول به چشم . شد ميبرای ما معتبر 

اگر تحولات، ادعائی درست باشد، آنوقت : شود ميستدلال جريان دوم آشکار  ای شيوه دقت، زيرا با اندکی. ن دارنديکسا
ن است که اصلاً تحولاتی انجام نگرفته اي مسئله حرفهای حريف و نتايج عملی آن نيز درست از آب در می آمد، ولی ی همه
های عملی جريان اول سر باز  داشت تا از پذيرفتن نتيجه گيری ششيعنی با انکار تحولات، در واقعيت امر کو. است
 ).۵(زند

 
ه برخورد با واقعيات کنونی، نظرگا: "رفيق مسعود بعدها نوشت... اما بر خورد گروه ما با مسئله، بگونه ای ديگر بود

 گفت که تغييراتی توان نمي؟ اما بر خورد درست چيست: "و بعد در مقابل، اين سؤالات را مطرح نمود"... وتی می طلبدمتفا
 ی مبارزهروی داده، فئوداليسم اساساً از ميان رفته، اما انقلاب مسلحانه ضرورت خود را از دست نداده است و لحظه ی 

 ما داده است يا همين ی جامعهآيا از بين رفتن يک تضاد و آمدن تضاد جديد، تغييری در تضاد اصلی قطعی به عقب نيافتاده؟ 
 ). اين مقاله استی نويسندهتاًکيد از (دت و حِدت بخشيده است؟تضاد را ش

 
در : "و هسته ی اساسی آن يعنی اصلاحات ارضی در پرتو اين سؤال انجام پذيرفت" انقلاب سفيد "ی مطالعهحقيقت،  در

رفقای . کرد ميحل ماهيت پديده، يعنی تضاد اصلی آن، چه تغييری رخ داده است؟ حل اين مسئله، بسياری از مسائل ديگر را 



 اقتصادی، سياسی، فرهنگی ی سلطههدف از اصلاحات ارضی، بسط : "ما در پايان مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند
هدف از اصلاحات ارضی نه دواکردن دردی از دردهای بيشمار .  بوروکرات و وابسته در روستاها بوده استداری سرمايه

، بلکه رژيم به ) انقلاب را در روستاها از بين ببرندی زمينهلب حمايت دهقانان از رژيم که بدين طريق بتوانند با ج(دهقانان 
علت ماهيت خود تنها با سرکوب و ستم اقتصادی، سياسی و فرهنگی هر چه بيشتر و گسترش نفوذ شاخه های خود در 

 ".وستاها دست بزند انقلاب در ری زمينه به سرکوب توانست مي بوروکراسی فاسد، ی سلطهروستاها و بسط 
 

 خصلت تاريخی اين بايست ميرفقای ما . دهد ميدر اينجا يک بينش عميق طبقاتی و يک بينش دقيق فلسفی خود را نشان 
ند به چنين سؤالی پاسخ گويند؟ وقتی که ماهيت و محتوای توانست ميو اما چه زمانی .  رفرم را برای خود روشن می ساختند

 - اين رفرم باعث تقويت موقعيت اقتصادی: ندداد مي، وقتی که آن ها به اين سؤال جواب کردند ميم طبقاتی اين رفرم را معلو
 سياسی طبقات مظلوم و فرودست و مترقی جامعه را تقويت - سياسی چه طبقاتی از جامعه شد؟ اگر رفرم، مواضع اقتصادی

واضع طبقات فرادست و ارتجاعی را، آن وقت رفرمی يم آن را رفرمی مترقی بناميم و اگر متوانست ميکرده بود، آن وقت 
رفقای ما از روی مشاهدات و تجربيات عينی و براساس مطالعات خويش، يک لحظه شک نکردند که ... ارتجاعی می بود

اصلاحات ارضی باعث تغيير و تحولاتی در جامعه شده است و در عمده نقاط ايران تضاد بين دهقانان و فئودالها را از بين 
اين تضاد : کردند ميآن چه برای آن ها مهم بود درک ساده انگارانه ی اين حقيقت نبود، بلکه به دنبال آن از خود سؤال . بُرده

 هر پديده، ی مطالعها طبقاتی حل شد؟ در اين ديد طبقاتی عميق، اين بينش فلسفی دقيق نهفته است که به هنگام ي طبقهبه نفع چه 
اخت تغيير يک تضاد، حل يک تضاد و جايگزين گشتن تضاد ديگر اکتفا شود، بلکه بايد اين مسئله تنها کافی نيست که به شن

 راهگشای تواند ميتنها مطالعه ای از اين دست . را هم مورد مطالعه قرار داد که تضاد مذکور در چه جهتی حل شده است
 ).۶(شناخت درست پديده و جهت حرکت آينده ی آن باشد

 
بود، جهت حل تضاد را ...  اقتصادی، سياسی، فرهنگیی سلطه اصلاحات ارضی بسط هدف گويند ميوقتی رفقای ما 

فهم محتوا و ماهيت اصلاحات ارضی از يک طرف نظر رفقای ما را نسبت به تحولات جامعه روشن . کنند ميمشخص 
 موضع خود را در اين منظومه ها گروهو ساخت و هم آن ها را قادر نمود تا با توجه به ناهمانندی های موجود بين جريان ها 

مرزبندی ما را با نيروهای ديگر ) رفرم ارتجاعی بود يا مترقی؟(درحقيقت، پاسخ به اين سؤال . ی روابط روشن سازند
 .کرد ميمشخص 

 
که دهقانان از ند گرفت ميجرياناتی که اعتقاد داشتند رفرم ارضی تضاد بين فئوداليسم و دهقانان را حل کرده است، بعد نتيجه 

 تاريخی را از سر ی دوره مبارزه بايد يک ی عرصه مبارزه بيرون رفته اند و برای بازگشت دوباره ی آنها به ی عرصه
گذراند، بطور منطقی به اين نتيجه می رسيدند که رفرم محتوائی ترقی خواهانه داشته و در يک کلام، رفرم ارضی، رفرمی 

 سياسی دهقانان، که -  که مواضع اقتصادیدهد ميرکسيستی، حُکم مزبور اين معنی را طبق تفکر ما. بوده است" مترقی"
 .يکی از طبقات محروم و کثيرالعده ی اجتماعی بودند، ارتقاء يافته است

 
.  درک عميق طبقاتی خويش توانستند به اين مسئله پاسخ صحيح دهندی واسطهاما ديديم که رفقای ما چگونه به 

ند براساس تمايلات عملی خود و بدون مراجعه و وارسی دقيق و تحليل خواست ميراست و چپ که هر يک ی ها اپورتونيست
درهرحال .  عملی واقعيت، نظرگاه خود را ابراز کنند، نتوانستند از چنين تناقص هايی که در آن اسير شده بودند، بيرون آيند

 امپرياليسم و به پشتوانه ی ی دربارهو درک تزهای لنين رفقای ما براساس يک بينش درست طبقاتی و فلسفی و آشنائی 
مطالعات عينی و غنا دادن هر چه بيشتر نظرات خود در مورد عصر امپرياليسم توانستند تا از خطای بزرگ همسان شمردن 

 داری ايهسرممنظور،همسان گرفتن (نظرگاه فوق .  ايران در امان بمانندداری سرمايه غرب با داری سرمايهو يکی گرفتن 
 .نه تنها بر واقعيات انطباق نداشت، بلکه درست به همين دليل نتايج عمليش هلاکت بار بود) ايران است

 
و مغلوب شدن ديدگاه انقلابی رهبران بزرگ ما چون رفيق مسعود " سازمان"ی شهيد جزنی در ها ايدهبعد از رسوخ 

به روستا  "کردند ميبری سازمان در مباحث خود استدلال احمدزاده، رفيق پويان، رفيق عباس مفتاحی، رفقای سطح ره
 ايران و شناخت ی جامعهاز همان ديد نادرست و غلط نسبت به واقعيات " برويم چه کنيم، ما برای روستائيان شعاری نداريم

 .گرفت ميروابط طبقاتی آن نشأت 
 

اکردن دردی از دردهای بی شمار دهقانان، بلکه نه برای دو" درهرحال رفقای ما به اين نتيجه رسيدند که اصلاحات ارضی
اين درست است که روابط فئودالی نابود شد و دهقان از قيد فئودال آزاد شد، ".  هر چه بيشتر سرمايه بودی سلطهبرای بسط 

 توجه رفقای ما به اهميت روشن شدن اين مسئله.  مالی جاگزين آن گرديدی سرمايه ی سلطه ولی بلافاصله و از همان آغاز
م ههجد"با آوردن قطعه ای از کتاب "  هم استراتژی، هم تاکتيک- مسلحانهی مبارزه"رفيق مسعود در اثر خود . کافی داشتند

 واقعيات و ماهيت اصلاحات ارضی در فرانسه و واقعيت و ماهيت اصلاحات ارضی در ی مقايسهاثر مارکس، و ..." برومر



نيز نتوانستند آن !!  لنينيست های ايران- مارکسيست" عميق ترين"ن سازد که حتی ايران، کوشش نمود تا اين مسئله را روش
 . اين ناتوانی، سازمان ما به طرف دره ی هولناکی سوق داده شدی نتيجهرا بفهمند و در 

 
 -گرديد که در مناسبت ترين جای ممکن به آن استناد -..." هجدهم برومر"رفيق مسعود با استفاده از اين قطعه از کتاب 

در اين . ی خود را نيز بيان نمودها ايدهضمن آن که توانائی ذهنی عميق خود و رفقای همفکرش را نشان داد، بسياری از 
قسمت با نقل تحليل مارکس، رفيق می کوشد تا تفاوت های اساسی اصلاحات ارضی بورژوازی کلاسيک را با اصلاحات 

 ی مسئله، اما شود ميمسائل عديده ای در اين قطعه مطرح . ها را نشان دهدارضی انجام شده در ايران و نتايج متفاوت آن
تز کلی اين است که در آن جا اصلاحات ارضی دهقانان را از .  تاريخی استی دورهاساسی، کيفيت سرمايه در اين دو 

ند از زمينی که تازه انستتو ميناپلئون شرايطی را که دهقانان در پرتو آن  و سازد ميقيدوبندهای روابط فئودالی آزاد 
اين جملات ). ٧("نصيبشان شده بود با دلی آسوده بهره بردارند و شور جوان مالک شدن را احياء کنند، تحکيم و تنظيم کرد

  توليد در روستا باقی ماند و تحت مالکيت دهقانان درآمد و دری عمدهچه معنائی دارند؟ اين که زمين همچنان به عنوان عامل 
شکل ناپلئونی مالکيت که در آغاز "و يا . نمود ميی سياسی حاکم بر جامعه از اين روابط جديد مالکيت حراست ضمن نيرو

 ).٨"( فرانسه بود، طی اين قرن به عامل بردگی و فقر آنان بدل گرديدآزادی و ثروتمند شدن روستائيان ی لازمهقرن نوزدهم 
 

در تمامی اين قطعه، نکته ای که جلب ... د شدن روستائيان فرانسه شدمی بينيم که اصلاحات ارضی باعث آزادی و ثروتمن
 پروسه ای بايست مي اين است که بعد از اصلاحات ارضی هنوز سرمايه بر روابط روستا مسلط نشده بود و کند مينظر 

 با دلی توانست مي دهقان ای مرحله خود را بر روابط روستا تاًمين نمايد و در ی سلطهنسبتاً طولانی طی شود تا سرمايه بتواند 
 سرمايه با خُرده مالک آن ی رابطهاين . نمود ميآسوده از زمين خود بهره گيرد و سرمايه نيز از اين روابط جديد حراست 

ناپلئون بدين سان منافع دهقانان برخلاف زمان : "کند مي، مارکس خود اين نتيجه را بيان آورد مي مهم ببار ی نتيجهزمان يک 
رفيق مسعود در اثر خود بر اين . "ی، با منافع سرمايه هماهنگی ندارد، بلکه با آن در تضاد استبا منافع بورژوازديگر 

 اصلاحات ارضی هماهنگی داشت و حال آنکه ما در آغازنکته تاًکيد ورزيد، در فرانسه منافع طبقاتی دهقانان با بورژوازی 
ی ها سرمايه امپرياليستی و ی سرمايه که اين منافع نه تنها با منافع کنيم ميدر بررسی اصلاحات ارضی و نتايج آن مشاهده 

اساساً اصلاحات ارضی در اينجا به منظور آن صورت گرفته تا . وابسته به آن هماهنگی ندارد، بلکه در تخالف شديدی است
ر فرانسه ی عصر ناپلئون د. ی هر چه گسترده تری را برای استثمار هرچه بيشتر خلق توسط سرمايه بگشايدها حوزه

اما در . سرمايه نه به آن حد از رشد خود رسيده بود و نه نياز آن را داشت که برای بسط بيشتر خود به روستا حمله ور شود
 و شود مي سرمايه به گردن خُرده مالک انداخته يوغاز همان ابتدا، از همان لحظه ی تقسيم زمين، " انقلاب سفيد"اينجا، در 
. شود مي توليد نفی گرديده و سرمايه جايگزين آن ی عمدهابتدا با لغو مالکيت فئودالی، زمين نيز به عنوان عامل از همان 

 روابط ی شبکهدهقان خُرده مالک شده، هر چه بيشتر در . سرمايه در عصر انحصار است، يعنی در حدی عالی از رشد خود
او اين سرمايه را از بانک و يا از . کند ميليد خود احتياج به سرمايه پيدا  و برای پيشبرد توليد و بازتوگيرد ميکالائی قرار 
در (او از همان ابتدا مجبور است تا بخش اعظم مازاد کار خويش را در ديگ سرمايه بريزد .  تاًمين کندتواند ميرباخواری 

 اصلاحات ارضی، گفتند ميکه رفقای ما  فهم همين واقعيات بود ی نتيجهو به همين جهت و در )  آن رای همهبسياری مواقع 
اين نتايج برای ما روشن می .  امپرياليسم انجام پذيرفتی سلطهنه برای دواکردن دردی از دردهای دهقانان، بلکه برای بسط 

 .هرچه بيشتر آنها به خلق بود" تعرض"امپرياليسم و ارتجاع، بلکه " عقب نشينی"ساخت که رفرم سفيد، نه 
 

" تعرض"است و يا " عقب نشينی"اينکه رفرم (ند داد ميستی ايران برحسب جوابی که نيروها به اين سؤال در جنبش کموني
در درون جنبش مسلحانه دفاع " عقب نشينی"بعدها شهيد جزنی از تز . ندشد ميبه دو قطب گوناگون تقسيم ) به منافع خلق

 ).٩( آورد که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت در جنبش ما يک رشته نتايج عملی ببارها ايدهنمود، نفوذ آن 
 

اول اينکه رفقای ما بر روی . همينجا بهتر است به دو نکته اشاره شود، نکاتی که نشان دهنده ی روح انقلابی رفقای ما است
ت خود به در شرايطی که انقلابيون صديق نيز برای پيدا کردن پاسخ سؤالا. شناخت عينی و درست جامعه تاًکيد می ورزند

 و کوشش داشتند تا بدون هيچگونه تغيير و يا با اندک تغييری در آنها، نسخه ای کردند ميالگوهای برجسته ی انقلابی رجوع 
 ايران ی جامعه ی مطالعه ما بپيچند، رفقای ما با پيگيری و جديت کامل، تمام هَم و غم خود را بر روی ی جامعهبرای دردهای 
ينکه، رفقای ما اين شناخت را نه برای ارائه ی تحليلی ساده و بعد دلخوش کردن و دست روی دست دوم ا. متمرکز نمودند

 .ندنمود ميگذاشتن، بلکه برای پراتيک انقلابی و برای راهگشائی های عملی تعقيب 
 

او و رفقای ". تشرط صداقت انقلابی، در برخورد جدی با مسائل اس: "گفت ميرهبر کبير ما، رفيق مسعود احمدزاده هميشه 
 برخورد، اين پيگيری و خستگی ناپذيری برای ی نحوهاين . همرزمش تبلور زنده ی اين حُکم به غايت تکان دهنده بودند

جهت تغيير آگاهانه ی آن از جمله خصائصی است که باعث افتخار  دريافت صحيح واقعيات و به تبع آن، حرکت در
چرا که اينها از جمله . ينها از جمله شروط لازم برای يک پيشاهنگ انقلابی استچرا که ا. چريکهای فدائی خلق ايران است

يم توان ميما به جراًت .  لنيسيم انقلابی است-نمودهای تعصب و وفاداری به پرولتاريا و مکتب ظفرنمون او يعنی مارکسيسم



ند و يا نمود مي مبارزه فعاليت ی عرصهئی که تا آن زمان در ها گروهبگوئيم متاًسفانه چنين خصائصی را در هيچ يک از 
 .حتی بعد از آن مشاهده نکرديم

 
*************************** 

 
 
 

 خود به ی مطالعهرفقای ما در جريان . در قسمت قبل چگونگی برخورد رفقای ما با اصلاحات ارضی تا حدودی تشريح شد
رفقای ما توانستند . اما ماهيت آن همچنان پا بر جا باقی مانداين نتيجه رسيده بودند که شکل و محتوای جامعه تغيير کرد، 

 که تغيير و تحولاتی در جامعه گفتند ميوقتی رفقای ما .  ما را نشان دهندی سلطه تحت ی جامعهگسستگی و پيوستگی حرکت 
 ماهيت گفتند ميتی ، در حقيقت به گسستگی اشاره داشتند و وقکردند ميصورت پذيرفته و اين تغيير و تحولات را بازگو 

 .ندداد ميپروسه عوض نشده و ايران همچنان کشوری تحت سلطه باقی مانده است، پيوستگی پديده را نشان 
 

.  انقلاب پاسخ بگويندی مرحله ی مسئلهاساس آن تحليل، صف بندی طبقاتی جامعه را مشخص نمايند و به  آنها توانستند بر
 لنينيسم انقلابی، اتکاء بر واقعيت عينی - وفاداری به مارکسيسمی واسطهه آنها به  کدهد ميحاصل مطالعات رفقای ما نشان 

آنها توانستند ناهمانندی . انديشی سطحی و دگماتيسم عميق فائق آيندانقلابی توانستند بر هرگونه آزاد جامعه و شور و صداقت 
 ما را عميقاً درک کنند و در نتيجه ی سلطهحت  تی جامعه داری سرمايه در غرب و داری سرمايه رشد ی پروسههای اساسی 

 .به شناخت قانونمندی های متفاوت حاکم بر رشد آنها نائل آيند
 

 ما دچار ی جامعهند، در تبيين روبنای سياسی گرفت مي غرب يکسان داری سرمايه ايران را با داری سرمايهکسانی که 
ند که يکسره با ديدگاه های داد مي ناخواسته، نظراتی ارائه  آن، خواسته يای نتيجهند و در گشت ميانحرافات اصولی 

حقيقت آن بود .  ديکتاتوری در ايران بودی مسئلهاز جمله مسائل داغ مورد بحث آن زمان، .  لنينيسم نيز مغاير بود-مارکسيسم
ژوائی از جمله خصائص  که دمکراسی بورشد مي کلاسيک در جوامع اروپا مشاهده داری سرمايه رشد ی مطالعهکه به هنگام 

. دهد ميعلمی از اين واقعيت بدست  ديدگاه ماترياليسم تاريحی تبيينی کاملاً. اساسی روبنای سياسی آن جوامع نوپاست
 و خوشبختانه بزرگان دهد مي طبقاتی توضيح ی مبارزهماترياليسم تاريخی، اين خصيصه را در ارتباط با کيفيت سرمايه و 

و حال آنکه در ايران، تمام . ، به وضوح و با روشنی تام در اين مورد آثاری از خود باقی گذاشتندما، چون مارکس و انگلس
 ند که کاربُرد سيستماتيک قهرداد ميی فعاليت اجتماعی، به وضوح نشان ها حوزهمشاهدات زندگی مبارزاتی و ديگر 

 .قای ما کاملاً روشن بوداين تفاوت برای رف. ضدانقلابی از خصائص بنيادی قدرت سياسی حاکم است
 

 نوپای غرب درک کنند و هم ضرورت ديکتاتوری داری سرمايهند ضرورت دمکراسی بوروژوائی را در توانست ميآنها، هم 
 غرب داری سرمايه ايران تحت سلطه را با داری سرمايه ايران، ولی اين تفاوت، برای آن سيستم نظری که ی جامعهرا در 
 کند مي ما از همان قوانينی تابعيت ی جامعه زيرا اگر اين درست می بود که .کرد ميت زيادی ايجاد ، تناقصاگرفت مييکسان 

ند، به علت وجود کدام شرايط ويژه، اين دمکراسی خود را داد مي توضيح بايست مي کلاسيک، آنها داری سرمايهکه جوامع 
 داری سرمايه رشد ی پروسهدر  که داد ميارکسيسم نشان  تاريخ و تحليل بنيانگذران می مطالعه؟ دهد ميدر اينجا نشان ن

 بايست ميپس اين مدعيان . شود ميکلاسيک، دمکراسی بورژوائی نه يک امر تصادفی، بلکه ضرورتی تاريخی محسوب 
ی ديکتاتور"برای توضيح اين امر، تئوری پوچ و بی پايه ی . ثابت کنند تا ديکتاتوری حاکم بر ايران يک امر تصادفی است

 .آفريده شد" فردی شاه
 

 -هر نوآموز مارکسيسم.  ماهيت طبقاتی اين ديکتاتوری استپوشيده بودن، کند مياولين نکته ای که در اين ترکيب جلب نطر 
، دارای شود مي که دولت يک ارگان طبقاتی است و ديکتاتوری که به کمک همين ارگان اعمال داند ميلنينيسم اين را 

 و به آيد ميدرک اين نکته حتی در برخوردی سطحی با آثار کلاسيک رهبران بزرگ به دست . ی استمحتوای طبقاتی معين
لنين را ..." سيالتاکتيک سو دو" مرکزی حزب توده، مثلاً ی کميته!! نظر ما بعيد است که دانشمندان بی نياز از توصيف

از نقطه نظر عوامانه و بورژوامآبانه، : "نويسد ميلنين . دهد ميجا لنين به صراحت اين مسئله را توضيح در آن. نخوانده باشند
 و در فهمد مي ن طبقات رای مبارزهمعنی تئوری ، بورژوا که کنند ميمفهوم ديکتاتوری و مفهوم دمکراسی يکديگر را نفی 

را به ديکتاتوری ... بوده استصحنه ی ساست هميشه ناظر زدوخوردهای کوچک دستجات و فرقه های مختلف بورژوازی 
معنای الغای کليه ی آزادی ها و تضمينات دمکراسی، به معنای انواع خودسری ها و سؤاستفاده از قدرت به نفع شخص 

 )١٠ (".نمايد ميديکتاتور تعبير 
 

 که لنين آن را عوامانه کند مي مرکزی خائن حزب توده از همان ديدگاهی به مسئله نگاه ی کميته شود ميهمانطور که مشاهده 
 لنينيسم ديکتاتوری را همواره با محتوای -جا ثابت کنيم که مارکسيسمبه نظر ما لازم نيست در اين. داند ميورژوامآبانه و ب



 آن با دمکراسی در آثار ی رابطهمورد ديکتاتوری و   لنينيسم در-، زيرا نظرگاه مارکسيسمگيرد ميطبقاتی آن در نظر 
ضوح کامل تشريح شده است، بلکه آنچه ما بايد بدان بپردازيم اين مسئله است که با و... بزرگان ما، مارکس، انگلس، لنين و

 .شود مي و چه نتايج عملی از آن حاصل کند ميچه کمکی در حل تناقضات نظرگاه فوق " ديکتاتوری فردی شاه"تز 
 

خود به تناقضاتی که در رابطه با ند لااقل در ذهن توانست مي" ديکتاتوری فردی شاه"     آنها با اختراع تئوری پوچ و مهمل 
زيرا در اين تئوری، .  ايران پيدا شده بود، پاسخ بگويندداری سرمايه کلاسيک و داری سرمايهيکسان گرفتن رشد جوامع 

 و درنتيجه، اين ديکتاتوری از ضرورتهای شود ميديکتاتوری شاه همچون خودسری ها و سؤاستفاده ی او از قدرت نمودار 
ی است که در رأس قدرت قرار  طبقاتی در جامعه ناشی نشده، بلکه علت آن، خصائص فردی مبارزهعيت اقتصادی و وض

زيرا اگر ديکتاتوری شاه ضروری نباشد، . زبان رانند  بدين ترتيب آنها را قادر می ساخت تا بقيه ی اراجيف خود را بر.دارد
 خود را عوض کنند و با انتخاب ی نماينده آن ی همهحاکمه و يا پس، از ديدگاه آنها اين امکان وجود دارد که بخشی از هيئت 

 ديگر و با برقراری شکل های جديد حکومتی، تناقص بين سيستم اقتصادی و روبنای سياسی آن را حل کنند و در ی نماينده
ند از توانست ميه کبرا بود ک و پی همين صغرا  برخوردار گردد و درموهبت دمکراسی بورژوائی ما نيز از ی جامعهنتيجه 

 . حاکمه صحبت کنندی طبقهدر " دورانديش"و " واقع بين"جناحهای 
 

 ما بر ی جامعهاز نظر آنها، :  طرح کلی زير را از نظرات آنها ارائه کردتوان ميو اکنون با توجه به آنچه تاکنون گفته شده 
از يک سو به . داری سرمايه ی مرحله وارد  خود شد، يعنیرشد تاريخیاز "  نوينیی مرحله"اثر اصلاحات ارضی وارد 

علت تحولات ارضی، دهقانان که کثيرترين اقشار اجتماعی بودند، از صحنه ی مبارزه خارج شدند و از سوی ديگر 
از اين مقدمات .  به حد معينی از رشد خود برسدداری سرمايه صبر کرد تا بايست ميپرولتاريا رشد کافی نکرده بود، پس 

 که پس آيا بايد مبارزه را تعطيل آيد ميدر اينجا مسلماً اين سؤال پيش .  که شرايط عينی برای انقلاب آماده نيستدش مينتيجه 
 نه، مبارزه بايد انجام گفتند ميآنها . د به اين سؤال جواب مثبت بدهندنتوانست مين!! کرد؟ اين آقايان که خيلی مبارز بودند

 با اين ديکتاتوری همه مخالفند و در درون .است" ديکتاتوری فردی شاه" و آن ا حل کرداما ابتدا بايد يک مسئله ر. بپذيرد
وجود دارند که با اين ديکتاتوری مخالف هستند، پس بيائيد با اين ها " دورانديش" و" واقع بين"هيئت حاکمه هم جناح های 

 ها تودهآنوقت در آن دمکراسی ما . سی تبديل نمائيممتحد شويم و برعليه ديکتاتوری فردی شاه مبارزه کنيم و آن را به دمکرا
" ليستیناانترناسيو"به وظايف " بين المللی"را آموزش می دهيم، سطح آگاهی شان را بالا می بريم، سپس در شرايط مساعد 

 .خود عمل کرده، حکومت را به دست می گيريم
 

واقعاً "  هاای توده" انجام دادند، چه کاریدر اين زمينه  اين لاطائلات قبول، ولی حتی ی همهباشد، : اگر خواننده بگويد
آقايان، تمام !! می بينيم که چگونه نتايج تحليل. ند حتی به يک عمل مؤثر اشاره نمايندتوان نميانبانشان خالی است و هرگز 

ات سياسی رهبران خائن حي. کند مي طبقاتی دعوت ی مبارزه ی عرصهنيروهای انقلابی و مردم را به انفعال هرچه بيشتر در 
 .حزب توده، خود تجلی کاملی از اين زندگی سياسی انفعالی است

 
 و ها گروههمانطور که در قسمت قبل اشاره شد، تحليل ما در تغييرات و تحولات حاصل از رفرم، يکسره با تحليل ديگر 

 ما رخ ی جامعه در مناسبات اقتصادی  رفقای ما به علت داشتن يک تحليل درست از تحولاتی که.سازمان ها تفاوت داشت
 ما با ی جامعه روبنای سياسی ی رابطهداد، از همان ابتدا سرنخی در دست داشتند که آنها را برای تبيين دقيق علمی از 

از نظر تئوريک، رفقای ما اين نکته را درک کرده بودند که ديکتاتوری . کرد ميمناسبات اقتصادی حاکم بر آن هدايت 
روی يک سکه اند، آنها درک کرده  آنها درک کرده بودند که ديکتاتوری و دمکراسی دو. ديکتاتوری طبقه استهمواره، 

ا طبقات حاکم است و شکل و محتوای آن ي طبقهبودند که حد عملکرد ديکتاتوری، وابسته به وسعت پايگاه طبقاتی و اجتماعی 
، هرچقدر وسعت پايگاه طبقاتی و اجتماعی قدرت سياسی حاکم  طبقاتی در درون جامعه داردی مبارزهبستگی به چگونگی 

محدودتر باشد، حدود اعمال ديکتاتوری وسيعتر است و هرچقدر وسعت پايگاه طبقاتی و اجتماعی قدرت سياسی حاکم 
  براساس اين ادراک، رفقای ما يکی از خصائص روبنای سياسی ايران، يعنی. باشد، حدود دمکراسی وسيعتر استوسيعتر

 ايران و ديگر ی جامعه خود از شرايط ی مطالعه ی پروسهرفقای ما در . ديکتاتوری شديد هيئت حاکمه را توضيح دادند
  امپرياليستی و حفظ و تحکيم اين سلطه، فقط و فقط با قهری سلطهجوامع تحت سلطه به اين نتيجه رسيدند که اساساً 

 ضدامپرياليستی، منتظر شرايط دمکراتيک ی مبارزهايجاد و بسط شرايط  آنهائی که برای گفتند ميضدانقلابی ممکن است و 
تا وقتی وابستگی  زيرا . جهان منتظر ظهور امام زمان اند که کسانی برای بهبود وضعکنند ميهستند، همانقدر بيهوده فکر 

ا واقعيات عينی تاًييد اين حُکم ر. امپرياليستی وجود دارد، ديکتاتوری ضدخلقی جزو خصائص اصلی روبنای سياسی است
ما در آمريکای لاتين، در آفريقا و برخی کشورهای آسيائی تحت سلطه مشاهده کرديم که حکومت ها تغيير می يافتند، . کند مي

 . اما اين خصيصه ی اصلی پا بر جا باقی می ماند
 

د به تاريخ کشور خود نظر اقتصادی باي ايران با مناسبات ی جامعهخلقی حاکم بر  ديکتاتوری ضدی رابطهی فهم دقيق اما برا
ئله را هر چه بيشتر  کلاسيک، مسداری سرمايه آن با رشد ی مقايسه ايران و داری سرمايه بررسی تاريخ ايران و .افکنيم



 کلاسيک را گذراندند، به درک داری سرمايه جوامعی که ی مطالعه تاريخ ايران و ی مطالعه رفقای ما نيز با .کند ميروشن 
تاريخ .  ايران نائل آمدندداری سرمايه جوامع کلاسيک و داری سرمايهچه دقيق تر و بهتر ناهمانندی های اساسی بين رشد هر 

البته .  اوج گرفته بودای توده کامل يافت که جنبش ی سلطه که امپرياليسم زمانی بر دستگاه دولتی ايران دهد ميايران نشان 
ران صفويه مورد مطالعه قرار داد، ولی اين در آستانه ی انقلاب و را بايد از د امپرياليسم و خلق مای رابطهتاريخ 

تضاد بين .  در حيات اقتصادی و سياسی ما، خود را کاملاً نشان دادها امپرياليستمشروطيت ايران بود که نقش 
اما .  کامل تبديل نگرددی ستعمرهمی انگليس و روسيه ی تزاری اين امکان را بوجود آورد که ايران هيچ گاه به ها امپرياليست

ن امر با يکديگر زمان دريغ نکردند و برای اي  از هيچ کمکی به حاکميت آنها امپرياليست، ای تودهدر مقابله با جنبش عظيم 
ام خلق  تم. را نداشتندای تودهبا جنبش ی حاکم قدرت مقابله ها فئودال فئوداليسم ايران فرسوده و پوسيده بود و .مسابقه گذاشتند

 تنها قدرتهائی که با اين . بر قدرت نيرومندی تکيه کنندبايست ميآنها برای حفظ بقای خود . روياروی آنها قرار داشتند
 سياسی خود و هم - ، هم برای پيشبرد مقاصد اقتصادیها امپرياليست . بودندها امپرياليستافع داشتند، حاکميت هماهنگی من
 ابتدا اين .ين سرکوب جنبش خلق، ذينفع بودندوذ به ماشين دولتی و تخسير کامل آن و همچن در نف،برای مقابله با يکديگر

مه او نيروی نظامی و مادی لازم را برای ادا. امپرياليسم روسيه بود که توانست در ماشين دولتی هژمونی خود را اعمال کند
د و اين همان ارتشی است که مجلس مردمی را به توپ  روسها دسته ی قزاق را بنياد گذاردن. فئوداليسم تهيه ديدی سلطهی 

 انقلاب کبير اکتبر از يکسو و مقاومت سرسختانه ی خلق از سوی ديگر مانع ادامه .در راه ارتجاع تا پای جان کوشيدبست و 
کوب به سر" نارتش نوي" و با تشکيل يک ١٢٩٩ و سرانجام انگلستان با کودتای سياه گشت ميکاری اين نيروی نظامی 
 می لرزاند، او تنها با ای توده رضاخان در زمانی بر سر کار آمد که تمام نقاط ايران را جنبش .جنبش خلق ما پرداخت

شود و قادر شد تا قدرت دولتی را قبضه کرده و آنرا در جهت منافع امپرياليسم به " شاه رضا"سرکوب اين جنبش توانست 
صادی و دراختيار داشتن عالی ترين تکنيک نظامی آن زمان توانستند تا جنبش جوان آنها به پشتوانه ی قدرت اقت. کار اندازد

ه غارت و چپاول خلق ما را سرکوب کنند و بدين ترتيب از يکسو فئوداليسم را در ايران پابرجا نگاه دارند و از سوی ديگر ب
 .صر، نکات مهمی وجود دارد اين گوشه ای از تاريخ معاصر ايران است، اما در همين مخت.خلق ما بپردازند

 
 در اينجا می بينيم که . با منافع دهقانان هماهنگی دارد که منافع سرمايهکنيم مي کلاسيک مشاهده داری سرمايهدر تاريخ رشد 

 داری سرمايه در تاريخ رشد .)١١( تا از او در قبال خلق محافظت کندشود مي امپرياليستی با فئوداليسم متحد ی سرمايه
می ديديم که رژيم فئوداليته تا خرخره در زيربار قرض بورژوازی قرار دارد و اين امر بنيادهای مادی او را کلاسيک 
يم، عليرغم آنکه فئوداليسم خود پير و فرسوده گشته بود، نه در رهن کرد مي، در حالی که در ايران مشاهده کند ميسست تر 

 کلاسيک داری سرمايهدر تاريخ رشد .  امپرياليستی قرار داشتی سرمايهبورژوازی ملی نوپای ميهمان، بلکه در گرو 
 فئوداليسم می شوراند و با سلاح گرم خود قلب فئوداليسم ی سلطهيم که بورژوازی تمام زحمتکشان را برعليه کرد ميمشاهده 

د و هرگونه جنبش خلقی را گذار مي ها فئودال امپرياليستی دست در دست ی سرمايهدر اينجا می بينيم که . گرفت ميرا نشانه 
 که بعدها هرچه بيشتر در ای سرمايهآن .  که با شرايط ديگری روبرو هستيمداد مي اين ها نشان ی همه. کند ميسرکوب 
 داری سرمايه امپرياليستی است که حد معينی از رشد ی سرمايه بومی و ملی، بلکه ی سرمايهکرد نه " رشد" ما ی جامعه

 و اين تغيير نه فقط تاًثيرات محدود، بلکه .اش تغيير کرده بود عملکرد اجتماعی و کيفيت داد مي جوامع کلاسيک را نشان
در آنجا و در آن زمان منافع دهقانان و حتی تا حدی کارگران با بورژوازی در مقابله با . اثرات جهانی عظيمی داشت

 سرمايه برای . با يکديگر هماهنگی يافتها فئودالمنافع  امپرياليستی و ی سرمايهفئوداليسم هماهنگی داشت، اما در اين جا 
 سياسی خود را در آن کشورها مستقر کند و ی سلطه بايست ميی ديگر نقاط جهان ها خلقاستثمار وحشيانه و غارت و چپاول 

 .ی قدرت اقتصادی و نيروهای نظامی خود انجام داد او اين را به پشتوانه
 

 طبقاتی درون ی مبارزهيک رشته دلايل اقتصادی و يک رشته دلايلی که مربوط به بورژوازی امپرياليستی به علت 
ی تحت ستم را هر چه بيشتر استثمار کند و کشورهای ديگری را به زير ها خلق، مجبور بود تا شد ميکشورهای متروپل 

 بودند، به دست ها فئودال که عمدتاً  اين سلطه را در اتحاد با ارتجاعی ترين طبقات حاکمها امپرياليست.  خود بکشاندی سلطه
 ما، فئوداليسم نفس های آخر را می کشيد و تمام ی جامعه و از آن جا که در اين جوامع، از جمله کردند ميند و حفظ آورد مي

حدی به همين جهت امپرياليسم که مت.  بودای شوندهبسيار محدود  نيروهای خلقی را در مقابل خود داشت، دارای پايگاه بسيار
 . خود و آنها را حفظ کندی سلطه توانست ميضدانقلابی  تنها با اعمال قهر و جز اين طبقات ارتجاعی نمی شناخت، تنها

 طبقاتی فعال از جانب ی مبارزهکلی   که به طورکند ميبورژوازی جهانی با اتکاء به تجربيات ضدانقلابی خود بخوبی درک 
 تا هرگونه کند ميپس، از همان ابتدا کوشش .  آورد ميمنافع او ضربه وارد طبقات فرودست، در هر شکل و بُعدی، به 

 طبقاتی بين او و ی مبارزه تاريخی ی دورهاو تجربيات ضدانقلابی خود را که حاصل يک . جنبشی را در نطفه خفه کند
 ).١٢(گيرد ميکار ی تحت ستم خود به ها خلقکلی  ی آن کشورهاست برضد پرولتاريا و به طور پرولتاريای رزمنده

 
نظر گرفتن عوامل اقتصادی و   خود را با درريزی برنامهی تحت ستم ها خلق امپرياليستی برای استثمار ی سرمايهديگر اينکه 

 طبقاتی، در اشکال مختلف آن، ی مبارزه. اين سود بايد به ديگ سرمايه بازگردد. دهد ميمنطبق با حداکثر سود ممکنه انجام 
اصلی ) در اين کشورها( توليد ی عرصهسرمايه برای جلوگيری از عملکرد اين عامل در . زند مي برهم اين محاسبات را



بی جهت نيست که تکنوکراتهای رژيم سابق از هواداران سرسخت اعمال . ضدانقلابی است ، قهرشناسد مي که ای وسيلهترين 
 و مايلند هرگونه عاملی که باعث اخلال کنند مي اقتصادی ريزی برنامهاند، زيرا اين تکنوکراتها هستند که  نامحدود ديکتاتوری

بنابراين از .  اين خواست را برآوردتوانست ميو تنها اعمال ديکتاتوری شديد . ، از بين برودشود ميدر پيشرفت اين برنامه 
 ی سلطهه جزً لاينفک بلکنظر ما ديکتاتوری ضدخلقی به خصائص فرد شاه و يا حتی جناحی از هيئت حاکمه بستگی نداشت، 

ضدانقلابی و  اين مناسبات اقتصادی و روابط اجتماعی بين خلق و ضدخلق است که کاربرد وسيع قهر. امپرياليستی است
طبق اين نظر، ما هرگز شاهد چيزی از نوع دمکراسی بورژوائی در اين کشورها نخواهيم . سازد ميضدخلقی را ضرور 

، دمکراسی نوين است که پس از پيروزی نيروهای خلقی به رهبری پرولتاريا بر بود، بلکه تنها شکل دمکراسی ممکن
 ی مبارزه، کسانی که برای ايجاد شرايط گفتند ميبه همين جهت بود که رفقای ما .  تحقق بيابدتواند ميامپرياليسم 

ی بهبود وضع جهان منتظر  که کسانی براکنند ميضدامپرياليستی منتظر شرايط دمکراتيک هستند، همانقدر بيهوده فکر 
 .اند ظهور امام زمان

 
رفقای ما اينرا به درستی فهميدند که ضرورت ديکتاتوری در کشور ما بر همان اصلی استوار است که ضرورت دمکراسی 

 کلاسيک ما شاهد داری سرمايه چرا در رشد . طور طبيعی پشت سر گذاشتند را بهداری سرمايهدر کشورهائی که رشد 
 که گيرد ميبورژوائی هستيم؟ به خاطر آن که در آن جا بورژوازی در مقطعی از رشد تاريخ، قدرت را به دست دمکراسی 

ی قدرت بنشيند و تمام موانع   سرمايه برای آن که بر اريکه.ی اجتماعی هماهنگی دارد لعدهامنافع سرمايه با منافع طبقات کثير
 آن که بتواند قدرت خود را تحکيم بخشد، بالاجبار بايد بر دهقانان و ديگر غيره را از ميان بردارد، برای سياسی، حقوقی و

و دهقانان نيز برای آنکه بتوانند قطعه زمين خود را حفظ کنند، بايد از بورژوازی حمايت  .نيروهای ضدفئودالی تکيه نمايد
 که شود مينيروهای طبقاتی جامعه باعث ی  ی اقتصادی و سياسی و اين موازنهها حوزهاين هماهنگی منافع طبقاتی در . کنند

ای روبرو هستيم که عناصر  علاوه بر اين ها، در آن جا با يک بورژوازی.  پيدا نمايدای گستردهدمکراسی بورژوائی حدود 
ن  آنها با يکديگر و نتايج ايی مبارزه طبقات با يکديگر و ی رابطهبنابراين، . ی آن کمابيش همطراز يکديگرند دهنده تشکيل

 و اين حُکم مارکسيستی با واقعيات کند ميمبارزه است که خصوصيات و اشکال حکومت و خصائل اصلی آن را تعيين 
امپرياليسم به علت خصوصيات تاريخی خويش به چپاول، غارت و استثمار هرچه بيشتر .  ما نيز انطباق داشتی جامعه

ای حفظ اين مناسبات بغايت ظالمانه احتياج به دستگاه دولتی خاص اما آنها بر. منافع و نيروی کار اين جوامع نيازمند است
 ی سرمايه امپرياليستی را به نفع ی سرمايه بين طبقات مختلف و ی رابطهاين دستگاه دولتی وظيفه دارد که . خود دارند

، پس قدرت گيرد ميقرار امپرياليستی حفظ و هدايت کند و از آنجا که چنين دولتی در مقابل اکثريت قريب به اتفاق جامعه 
درنتيجه مجبور است با اعمال ديکتاتوری وسيع، سلطه و بقای خود را . شود ميحاکم دارای پايگاه محدود طبقاتی و اجتماعی 

ه اينکه افراد خشن و ، نکند مياين ضرورتهای مبارزاتی است که معمولاً افراد خشن و خونخوار را طلب . تضمين نمايد
يم بگوئيم به اين جهت در ايران توان نمي بنابراين .حتوای عملکرد ماشين دولتی باشندی جهت و م کننده سنگدل تعيين

که شخصی چون رضاخان قلدر و يا شاه جلاد در رأس آن ) يابد ميو برای ساليان دراز ادامه  (شود ميديکتاتوری اعمال 
 تا اشخاصی با خصائص رضاخان کند مي طلب بندی طبقاتی است که قرار دارند، بلکه اين ضرورتهای اقتصادی و صف

 . آن با مناسبات اقتصادیی رابطهاين بود ديدگاه ما در مورد ديکتاتوری و . قلدر و يا شاه جلاد در رأس حکومت قرار گيرند
 

. ه است جنبش اخير ايران نشان داد که تضاد عمده، بين ديکتاتوری فردی شاه و خلق بودگويند مي ها اپورتونيستعده ای از 
طبق اين نظر، چون اکثريت نيروها و مردم به طرف .  نيروها به طرف شاه نشانه گرفتندی همه ديديد که چگونه گويند ميآنها 

ی  ايده به نظر ما، اين نظرها همانقدر عوامانه است که .بود" ديکتاتوری فردی شاه"ده با شاه نشانه گرفته بودند، تضاد عم
 و جايگاه آن را کند ميين استدلالی در حقيقت عينيت تضاد را در موضوع مورد بحث انکار  چن".ديکتاتوری فردی شاه"

، روابطی پذيرد مي طبقاتی در بستر آن انجام ی مبارزه بين طبقات، که ی رابطه .نمايد ميمنوط به چگونگی ذهنيت انسانها 
 آن، تضادهائی عينی هستند و مستقل از ی عمدهد هستند عينی و به همين جهت هميشه و همواره تضاد اصلی جامعه و يا تضا

، داری سرمايه ی جامعه تضاد اصلی گوئيم ميوقتی  مثلاً. ذهن ما وجود دارند و نقش و جايگاه آن نيز مستقل از ذهن ماست
د تضاد بين اجتماعی شدن هر چه بيشتر توليد و خصوصی شدن هر چه بيشتر مالکيت است، اين تضاد مستقل از اذهان وجو

فهمند و يا حتی برای مدت زمان درازی دانشمندان زمان نيز قادر به کشف آن  ی فراوانی آن را نمیها تودهحتی  دارد و
در .  باشدداری سرمايه ی جامعه که تضاد فوق، تضاد اصلی شود مياما عدم درک اين تضاد توسط انسانها مانع آن ن. نبودند

 شاه را نشانه ها تودهضاد عمده، تضاد بين ديکتاتوری فردی شاه و خلق بود، چون ت "گويد ميصورتی که استدلال بالا وقتی 
 طبق اين .، اين يعنی انکار عينيت تضادکند مي، جايگاه تضاد در مناسبات طبقاتی را برحسب شناخت انسانها تعريف "گرفتند

کستند، تضاد عمده با ماشين بود، نه بين کارگر ش  و آنرا میکردند مي وقتی کارگران به ماشين حمله ١٨در قرن  ديدگاه، مثلاً
 .کردند ميو بورژوا، چون اکثر کارگران به ماشين حمله 

 
هائی  مثلاً شهيد جزنی در مثال.  طبقاتی، دامنگير شهيد جزنی نيز بودی مبارزهاين بدفهمی از معيار تعيين جايگاه تضاد در 

 و کرد ميی آستان انقلاب اشاره   روسيهی جامعه، همواره به آورد ميکه برای فهماندن تضاد عمده برای طرفداران خود 
در آنجا، در يک مرحله  مبارزه با امپرياليسم آلمان عمده بود، ولی لنين و ياران او توانستند در ميان مردم کار کنند  گفت مي



 و جايگاه آنها دچار اشتباه شده در حقيقت، شهيد جزنی در مورد تضادهای طبقاتی. و تضاد بين تزار و خلق را عمده کنند
پوشيم، زيرا آن چه مورد نظر  ، فعلاً چشم میآورد مي تحليل مثال شهيد جزنی که نتايج ناپسندی را ببار  از تجزيه و-بود

، پيش از آن نيز تضاد )نه تزار( تضاد بين خلق و تزاريسم. اين طور نبود!  نه-ماست تکيه بر عينيت تضاد مورد بحث است
 به مسيری ها توده، انرژی تاريخی ها تودهی خيانت اپورتونيسم، تبليغات طبقات حاکم و جهل  بود، اما به واسطهعمده 

 ای مبارزه، يعنی لنين و ياران او، توانستند در ها بلشويکاما . شده و آنها را درگير جنگ امپرياليستی نمود انحرافی کشانده
 را تصحيح کنند و آنها را از زير يوغ ها توده کار تبليغی گسترده، اين اشتباه شديد برعليه اپورتونيسم و افشاگری وسيع،

، سمت اصلی پراتيک انقلابی را ها تودهبا ايجاد اين تحول فکری در  بيرون بکشند و شان طبقاتياپورتونيسم و ديگر دشمنان 
طبقه خود قادر نيست تا خود آگاهی طبقاتی کسب  گويد مي وقتی لنين .به آنها نشان دهند و آنها را در آن مسير وارد نمايند

آنها که . کند مي طبقاتی اشاره ی مبارزه بسيار مهمی در ی نکتهحقيقت به  کند، و اين آگاهی بايد از خارج وارد شود، در
باله روی  دنخواهند مي ضدشاه بودند، پس تضاد عمده با ديکتاتوری فردی شاه بود، بار ديگر ها توده چون اکثريت گويند مي

 .نمايند!  توجيه تئوريکها تودهخود را از 
 

 ملموس بودن آن، شعار تاکتيکی بسيار مهمی بود، اما ی واسطه، به "مرگ بر ديکتاتوری" ،"مرگ بر شاه"     شعار 
 ها تودهبرای ان وابسته دار سرمايه اين ديکتاتوری با امپرياليسم و منافع آن با ی رابطه که کرد مي پيشاهنگی ايجاب ی وظيفه

ی نادرست به اصطلاح ها ديدگاه. ی درست، تداوم هرچه بيشتر انقلاب تضمين گرددها ايدهتشريح شود، تا با مادی شدن 
 درک کنند، به همين جهت چون کاهی در دريای ای تودهمقابل جنبش   تا وظايف خود را درشد ميمانع از آن " پيشاهنگان"

 .د سرگردان شدنای تودهمتلاطم جنبش 
 

 مرکزی ی کميته: ، در تبيين ديکتاتوری حاکم بر ايران، با دو نظرگاه روبرو هستيمشود ميبه هرحال، همان طور که مشاهده 
 طبق .بود" وری فردی شاهديکتات"طبق اين نظر، ديکتاتوری حاکم بر ايران، .  نظرگاه اول استی نمايندهخائن حزب توده، 
 مراحل بعدی توان مي) چه دمکراسی؟ دمکراسی بورژوائی؟( و ايجاد دمکراسی" شاهديکتاتوری فردی "اين نظر، با حذف 
 امپرياليسم و سگهای زنجريش ی سلطهديکتاتوری را جزً لاينفک نظرگاه دوم، نظر رفقای ما است که . مبارزه را طی کرد

ط آن با مناسبات اقتصادی حاکم بر از اين نظرگاه، ديکتاتوری با محتوای مشخص طبقاتی آن درک شده و ارتبا. نددانست مي
رفقای ما اعتقاد داشتند دولت ايران وابسته است و منظورشان از اين حُکم اين بود که جهت و . شود ميجامعه نشان داده 

بعدها شهيد جزنی در درون جنبش مسلحانه . شود مي امپرياليستی تعيين ی سرمايهمضمون حرکت ماشين دولتی طبق منافع 
او اعتقاد داشت تضاد .  خلق ما وانمود ساختی عمدهجانبداری نمود و آنرا به مثابه دشمن " تاتوری فردی شاهديک"از تز 
 که شاه گفت ميقائل شد و " استقلال نسبی"او برای شاه . است" ديکتاتوری فردی شاه" ما، تضاد بين خلق و ی جامعه ی عمده

 مستقيم ی سلطهحقيقت  شهيد جزنی با صدور چنين احکامی در. ندک ميبا مهارت تمام بين دول امپرياليستی بندبازی 
 هژمونی امپرياليسم آمريکا را در حيات اقتصادی و به ، و ضمن آننمود مي را بر ماشين دولتی انکار ها امپرياليست

 ).١٣(نمود ميخصوص قدرت دولتی ايران نفی 
 

غالب شد و پس از آن، منشاً بسياری از اعمال و " يرانسازمان چريکهای فدائی خلق ا"نظرات شهيد جزنی کمی بعد در 
راه رشد غير "درحقيقت با تجزيه و تحليل تز فوق، ما خواه ناخواه به تز رويزيونيستی . شعارهای نادرست گرديد

سم در  که حل تضاد خلق و امپرياليرسد ميشهيد جزنی با اعتقاد مزبور خواه ناخواه به اين نتيجه . رسيم مي" داری سرمايه
را با مضمون " حاکميت خلق"همين ديدگاه بود که شعار حرام . و خلق است" ديکتاتوری فردی شاه"گرو حل تضاد بين 
 در" برقرار باد حاکميت خلق "گفتند مي" سازمان چريکهای فدائی خلق ايران"ی ها اپورتونيستوقتی . غيرپرولتری آن آفريد

را رها کردند و شعار " برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق"ا شعار پرولتری آنه". زنده باد بازرگان "گفتند ميحقيقت 
 و باز طبق همين ديدگاه غلط است که هواداران کنونی .را برجای آن نشاندند" اکميت خلقزنده باد ح"توخالی و غيرپرولتری 

انگيزی که او  را اختراع نمودند و همچنان در ظلمات حيرت" تضاد عمده با انحصارطلبی است" تز قلابی نظرگاه بيژن،
 .آفريد باقی ماندند

 
 رفقای ما با تکيه بر اصول ماترياليسم ديالتيک و ديد .خورد  متدولوژيک به چشم ميی نکتهدر آنچه که تاکنون گفته شد، يک 
ی مشخص رهبران ها تحليل ما را مطابق النعل بالنعل با ی جامعهاه نخواستند که واقعيات عميق از ماترياليسم تاريخی هيچگ

. اند نموده ما را طبق الگوی جوامع ديگری ببُرند که در شرايط تاريخی متفاوتی رشد ی جامعهکبير ما تطبيق دهند و واقعيت 
 در پرتو آن کردند ميی بزرگان ما را و کوشش ها تحليل و هم کردند ميآنها با دقت، هم تاريخ آن کشورها را مطالعه 

آنها با اتکاء بر اين اصل فلسفی که تفاوت کيفی دو .  ما را به طور مستقل مورد تجريه و تحليل قرار دهندی جامعهآموزش، 
 لنينيسم، -ارکسيسم ايران و در پرتو می جامعههای آن بايد جستجو کرد، کوشيدند تا با اتکاء به واقعيت  پديده را در ناهمانندی

شوق برای دستيابی به حقيقت، از موضع راستين پرولتری آنها  و اين شور. ارائه دهند" تحليل مشخص" ما ی جامعهاز 
ند تا واقعيت را آن طور که هست عميقا کوشيد ميند واقعاً در راه پرولتاريا گام بردارند، لذا خواست ميآنها . گرفت مينشاًت 

و ديديم .  ما را با جوامع کلاسيک نشان دهندی جامعه يکسانی همواره سعی داشتند تا ها اپورتونيستن که و حال آ. ًدرک کنند



 لنينيسم وارد کارزار -راستی که اپورتونيسم زير نقاب مارکسيسم. ندگرفت ميچه نتايج سودمند عملی از اين کار خود برکه 
 .  تا از پشت به او خنجر بزندشود ميپرولتاريا 

 
 

 گ بر اپورتونيسممر
  لنينيسم-زنده باد مارکسيسم

 فشرده باد صفوف چريکهای فدائی خلق ايران
 

 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران

 ٢۵/٩/۵٨ 
 
 
 
 

 
 "گزارش به خلق: "نقدی بر

 
نسخ اين کتاب . ری نيستهوشايد برای خواننده اين پرسش پيش آيد که، چرا گزارش به خلق؟ زيرا گزارش به خلق کتاب مش

آنچه در اين کتاب مطرح . چندان عنايتی به آن ندارند" مشی چريکی" و حتی شيفتگان نقد خورد ميها خاک  فروشیدر کتاب
 و عليرغم آن همه روده درازی، سازد ميها و سطح بسيار نازل دانش انقلابی نويسنده آن را برملا   فقط آشفته فکریشود مي

 و  که نويسنده به هيچ رو نتوانسته است سرفهمد ميی اين کتاب اين حقيقت را  دی نيز در سرانجام مطالعهی مبت هر خواننده
زيرا در نقد اين گونه آثار همه چيز را بايد از . قصد ما نيز نقد کتاب گزارش به خلق نبود. ته مطالب را به هم وصل کند

ی رفيق مسعود ها ايدهئی از کتاب است که به ها بخش، گيرد ميار آنچه در اين مقاله مورد بحث قر. الفبای آن آغاز کرد
 .شود مياحمدزاده مربوط 

 
 شود مي را بايد در بستر عينی آن دريافت و ارائه کرد، و در غير اين صورت آنچه ساخته ها ايدهاگر اين اصل را بپذيريم که 

 ها اپورتونيستی برخورد ها شيوهداشت که کليد يکی از  اطمينان توان ميچيز پوچ و مهملی از آب در خواهد آمد، آن وقت 
م بريده و جدا از متن مشخص مبارزاتی را دُ و  سرای جملهآنها همواره در به اصطلاح نقدهای خود، . ايم آوردهرا به دست 

يت امر آنها توَهُمات ولی در واقع. کشند مي"! نقد"ند و پس از آن به زعم خود آن را به گذار ميبه عنوان حُکم در مقابل خود 
 ايدئولوژيک ی مبارزه رايج درون جنبش ما باعث شده است که ی شيوه و اين .ی ديگران راها ايده، نه کنند ميخود را نقد 

 .کندنشواهد غنی مطلوب خود را پيدا 
 

عقلی که . رود ميل نويسنده همه جا با عقل کوچک خود به جنگ مسائ. ايم در گزارش به خلق نيز ما با اين اسلوب مواجهه
مسخ !  مسائل، از جمله حادترين مسائل جنبش ما در اين عقلی همهبه همين جهت . ی عميق انقلابی را نداردها ايدهتاب 
ای از اين شيوه   کوچک حاضر شمهی مقالهدر هر صورت . گيرد ميی مسخ شده مورد انتقاد قرار ها ايده و آنگاه اين شود مي

ی رفيق مسعود احمدزاده، تئوريسين ها ايده که به کند ميو اين وظيفه را تنها تا آنجائی برآورد ... زدسا ميبرخورد را برملا 
 .شود ميی ايران مربوط  بزرگ جنبش مسلحانه

  
 با ايمان به پيروزی زاهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران

 ۵٨تابستان 
 
 

ی خودبخودی ها جنبشر مورد عدم وجود يا عدم گسترش در توضيح نظر رفيق مسعود د" گزارش به خلق "ی مقالهنويسنده 
. م. م" تا حدی که محافل روشنفکری قادر به پيوند يافتن با اين جنبش و رهبری آن باشند، ابتدا با نقل قولی از کتاب ای توده
ی، تبليغات  که از نظر رفيق مسعود سه عامل اختناق و سرکوب ديکتاتوری امپرياليستگردد ميمتذکر ." ت. هم. ا. هم

ی خودبخودی بوده و اضافه ها جنبشعملی پيشرو علت اين عدم وجود يا عدم گسترش  ايدئولوژيک ارتجاع و بی -سياسی



 که جنبش خودبخودی گردد مي که از نظر رفيق مسعود شرايط عينی وجود داشته، اما عوامل مذکور موجب آن نمايد مي
با وجود اين ها به : "نويسد ميين نظر و با تکيه بر عامل اختناق و سرکوب چنين نويسنده در انتقاد ا. پراکنده و محدود باشد

ی اول اختناق و  ی خودبخودی است در وهلهها جنبشی رفيق پيداست که آن چه باعث عدم وجود  خوبی از سرتاسر رساله
 و با کمک يک قياس ازدس ميو بدين گونه گريبان خويش را از دست دو عامل ديگر رها ) ۴۴ص "( پليسی استی سلطه

ی ها جنبشاگر علت عدم وجود .  اين تضاد را حل کردتوان ميچگونه : "گيرد ميی غرورآميز را  متافيزيکی اين نتيجه
اختناق مداوم و طولانی ناشی از ديکتاتوری است، پس چرا با وجود " سرکوب قهرآميز"ی اول و عمدتاً  خودبخودی در وهله

ای   اهميت فوق العاده۵۵ی فروردين و ارديبهشت  اعتصابات گسترده" سرکوب قهرآميز" شدن عميق تر شدن و نامحدودتر
 ...".پيدا کردند؟

 
 ها تودهعملی بوده،   که در آن پيشرو دچار بی۴٩ تا به سادگی شرايط سال آيد ميهمانگونه که پيداست قياس جالبی به عمل 

ی بسيار ساده به ها شيوهد قرار داشتند و سيستم حاکم به راحتی و با تنها تحت فشار تبليغاتی، سياسی و ايدئولوژيک شدي
 مسلحانه که طی آن نيروهای پيشاهنگ با شجاعت تمام ی مبارزه، با شرايط شش سال پس از آغاز پرداخت ميسرکوب آنها 

 رسوا و تا ها توده  ايدئولوژيک يک رژيم را در نظر-عاليترين شکل مبارزه را برگزيدند و بدين طريق تبليغات سياسی
اثر ساختند، شرايطی که طبق آن رژيم مجبور بکارگيری از انواع اسلوبهای سرکوب بوده و بدين طريق مقاومت  ای بی اندازه
و در اين رابطه نيز به خاطر آن که نويسنده در بحثی که مطرح نموده است .  را افزايش داده است، مقايسه گرددها توده

 و از کميت اعتصابات ۵۵ با شدت اين فشار در سال ۴٩فی است تا از شدت فشار پليسی در سال پيروز گردد، تنها کا
 که آيا رفيق دانيم مياما ما طرح اين پرسش را ضروری .  به عمل آيدای مقايسه ۵۵ با کميت آن در سال ۴٩کارگری در سال 

ه و آيا اساساً يکی کرد مي را پيش بينی ن۵۵ايط سال  مسلحانه امکان بوجود آمدن شری مبارزهمسعود احمدزاده قبل از آغاز 
 ايدئولوژيک رژيم خنثی - پيشرو و تبليغات سياسیعملي بياز دلايل او در رابطه با ضرورت مبارزه مسلحانه همين نبود که 

ی ها شجنب مسلحانه آن نبود که رژيم در اعمال قهر خود دچار سرگيجه شده و بدين طريق ی مبارزهگردد؟ آيا ضرورت 
 مسلحانه ی مبارزه عينی ظهور و رشدشان فراهم است، امکان بروز و گسترش يابند و درجهت ی زمينهخودبخودی که 
 کاناليزه گردند؟ 

 
 که پردازند مي ما ی جامعه مسلحانه اين است که با اين فرض به تحليل ی مبارزه انتقادکنندگان از تئوری ی همهخصوصيت 

 ما صفحه درخشانی بر ی جامعه فشانی بهترين پيشاهنگان خلق که با توجه به شرايط تاريخی  سال مبارزه و جان٩گويا 
 ما نداشته است و حال آن که در اين مدت ی جامعه، هيچ گونه تأثيری در تحولات اند افزودهی جهان ها خلقتاريخ مبارزات 

.  داشتای کننده نقش تعيين نمود مي که مطرح ای هبرناممبارزه مسلحانه در رابطه با کوچکترين حرکت رژيم و در مورد هر 
ی متافيزيکی و با ناديده گرفتن پيشاهنگ در  رند تا به کمک استناجات خودساخته مسلحانه تلاش دای مبارزهمنتقدين تئوری 

دبخودی درک خو"... را صرفاً " اعتلای جديد جنبش کارگری"جنبش اخير، در اين بحث پيروز گردند و به همين دليل علت 
که کارگران عمدتاً و تقريباً به کلی خارج از تأثير جنبش آگاه کمونيستی از رژيم استثمارگر کسب ... اختلاف طبقاتی شديد

 اين مقاله در قسمت ديگر بازهم با توجه به همان عامل اختناق و ديکتاتوری به ی نويسنده اما .دانند مي) ۴۶ص "(اند کرده
 اگر در ايران فشار و اختناق وجود داشت، در روسيه هم وضع غير اين نبود گويد مي و پردازد ميه  مسلحانی مبارزهانتقاد از 

 ۴٠ با شرايط فشار و اختناق سالهای ١٩و بدين ترتيب بی آن که تفاوت شرايط فشار و اختناق تزاری را در اواخر قرن 
. آورد مي دهد، باز هم قياسی متافيزيکی به عمل نظر گيرد و اختلاف ميان اين سرکوب و آن سرکوب را تشخيص ايران در

، اما سرکوبی که ما در ايران شود ميگاه اعتصابات کارگری روسيه نيز به خون کشيده  چند از اين کاملاً درست است که هر
اين گذشته از .  سرکوب سيستماتيک هرگونه حرکت و تفکری است که مخالفت با رژيم را در برداشته باشدمواجهيمبا آن 
 کارگراند، ناديده نگرفته، بلکه فقدان آن ی طبقه مسلحانه فعاليت سوسيال دموکراتهای روس را که پيشاهنگان فعال ی مبارزه

 که داند ميی خودبخودی ها جنبش پيشاهنگ را که يکی از عوامل مؤثر در عدم وجود يا عدم گسترش عملي بيدر ايران و 
ی ديکتاتوری تزاری  اساساً مقايسه. آورد مي، اما در تحليل خود آن را به حساب نشود مي مقاله اين نکته را متذکر ی نويسنده

 سرکوبی که يک چنين رژيمی در کشوری مستقل و در اواخر قرن ی نحوه پاتريارکالی است و -که يک استبداد فئودالی
 نو ای جامعه در باشد ميمام، قهرآميز جويد با يک ديکتاتوری امپرياليستی که شديداً و با وسعت ت نوزده بدان توسل می

 و در ها خلقمستعمره و در اواسط قرن بيستم، ديکتاتوری که از کليه ی تجارب و امکانات امپرياليسم جهانی، در سرکوب 
 کاملاً نسنجيده است و رفيق مسعود نيز تنها به خاطر تشريح اوضاع و ای مقايسه کارگر، برخوردار است، ی طبقهرأس آن 

 کمی دو وضعيتی ی مقايسه و نه به خاطر کند مي دادن اختلافات ميان دو جريان تکامل است که به شرايط روسيه اشاره نشان
 ٧٠توجهی او به نقش آگاهی که از سالهای  پس از اين، نويسنده از رفيق مسعود به خاطر بی. که با هم تفاوت کيفی دارند

 کارگر بُرده شد، انتقاد ی طبقهآن توسط سوسيال دمکراتهای روس به ميان با کارهای چرنيشفسکی و بعد از ) قرن نوزده(
 پيشاهنگ را جزو سه عاملی به حساب عملي بيی خود او در آغاز مقاله، رفيق مسعود   و حال آن که طبق گفتهکند مي
 انجام وظايف آن که  پيشاهنگ هم يعنی عدمعملي بي و باشد ميی خودبخودی در ايران ها جنبش که موجب فقدان آورد مي

ی خودبخودی در روسيه اشاره ها جنبشست و هنگامی که رفيق مسعود به وجود ها تودهيکی از آنها نيز بردن آگاهی به ميان 
پس، مسئله بر سر اين نيست که جنبش خودبخودی در روسيه بدون .  نمايد ل را نيز در آن جا تاًييد مي، وجود اين عامکند مي



 اساسی پذيرش اين مسئله است که يکی ی مسئلهثيرپذيری از فعاليت پيشاهنگ فعال بوجود آمده باشد، بلکه آگاهی و بدون تاً
لازم به يادآوری است که مشکل جنبش ما مطرح . باشد ميی خودبخودی همين آگاهی ها جنبشاز عوامل لازم گسترش يافتن 

آنچه که حل آن . ندگرد ميی مارکسيسم محسوب   اوليهساختن اين مسائل نيست، اينها همه کلياتی هستند که جزو اصول
 واقعی يک مارکسيست ايرانی است، اتخاذ روشی انقلابی و عملی جهت بردن اين آگاهی به ميان پرولتاريا و ی وظيفه
 .ی زحمتکش استها توده

 
 ها تودهبردن اين آگاهی به ميان  مسلحانه، اين مبارزه را به عنوان محور، زمينه و تکيه گاه پيشاهنگ برای ی مبارزهتئوری 

 مقاله که گوئی رفيق ی نويسندهاما اين انتقاد . نمايد مي خاص پيشاهنگ مسلح را در اين زمينه مشخص ی برنامه و شناسد مي
ی خودبخودی روسيه مورد توجه قرار نداده است، ها جنبش فعاليت پيشاهنگ است در ی نتيجهمسعود عنصر آگاهی را که 

حقيقت آن است : "... گويد مي ۵۵ی خودبخودی سال ها جنبشآنجا که در مورد . ادی است که بر خودش وارد استدقيقاً اير
که علت اعتلای جديد جنبش کارگری، عليرغم اختناق پليس و سرکوب شديدتر، درک خودبخودی اختلاف طبقاتی شديدی 

ص "(اند کردهگاه کمونيستی از رژيم استثمارگر کسب است که کارگران عمدتاً و تقريباً به کلی خارج از تأثير جنبش آ
۴۶)(١۵ .( 

 
، پيش رويم بايد به انتظار رشد جنبش خودبخودی دهد مي اين مقاله ارائه ی نويسندهاساس تحليلی که  اگر ما بخواهيم بر

به . ، اعتلاء نموده يا افول کنيم خود نويسنده، همراه با اعتلاء و افول آنی گفتهبنشينيم و هم پای با آن حرکت نمائيم و بنا به 
و اگر رفيق مسعود .  کارگر، برخورد با تک تک کارگران را اساس کار خويش قرار دهيمی طبقهگرفتن  نظر جای در

روی از   پيشاهنگ را دنبالهی وظيفه نباشد، از وارد ساختن هر اتهامی به او ابا نداشته باشيم و ها تودهی دنباله روی از  آماده
 خود را در حرف، پيش تر از مبارزين مسلح بدانيم و اثبات اشتباه آن را، صحت راه خود تلقی نمائيم، اما در . بدانيمها توده

ند، دانست ميعمل از اکونوميستهای روس هم که لااقل برای مبارزه در داخل طبقه وجود حداقل تشکيلات صنفی را لازم 
 .عقب تر باشيم

 
 افول، که به نطر نويسنده طبيعی ی دوره در يک ۴٨ -۴٩مبنی بر اينکه جنبش در سالهای اما در مورد ادعای نويسنده 

، بايد گفت که اين موضوع صحت ندارد و ) مقاله۵١ص ( ، قرار داشته، ولی رفيق مسعود اين دوره را تعميم داده استآيد مي
) آنی و آتی (ای مرحلهيک پيشاهنگ، وظايف  و به عنوان پردازد ميرفيق مسعود به بررسی وضع موجود و علل پيدايش آن 

 -۴٩ديد که در سالهای  ، نيازی بدان نمیانديشيد مي مقاله ی نويسندهاگر رفيق مسعود نيز هم چون . کند ميخود را مشخص 
ظاهراً "ول  افی دوره طبقاتی و تعيين استراتژی و تاکتيک آن باشد، بلکه کافی بود به انتظار بماند تا اين ی مبارزه به فکر ۴٨

 معنائی توانست ميآيا انجام اين کار . که آنهم به طور طبيعی فرا خواهد رسيد، دهد"  اعتلاءی دوره"جای خود را به " طبيعی
ترين و   مقاله که اساساً با تکيه بر خامی نويسنده و آيا وی از جنبش خودبخودی داشته باشد؟ر جز اکونوميسم و دنباله

ی اتخاذ   اين تحليل رفيق مسعود را به منزلهتواند مي، کند مياز رفيق مسعود انتقاد " کونوميستیخط مشی ا"محتواترين  بی
مبارزه " استراتژی و تاکتيک" آن تعيين خط مشی ی وظيفهبداند؟  آيا برای رد تحليلی که " های اکونوميستی خط مشی"

طلبی  ی تسليم فرا خواهد رسيد، همان روحيه"  اعتلاءی ورهد"است و بعد از آن "  افولی دوره"، اذعان به اينکه حالا باشد مي
 نيست؟ 

 
 او ی گفته، بهتر است تا به اين باشد مي" خط مشی اکونوميستی" اين مقاله خود تا چه اندازه اسير ی نويسندهبرای آن که بدانيم 

ص )"(دهد مين صنفی و اقتصادی  کارگر عمدتاً به آن مضموی طبقهکه امروز (  سياسیی مبارزهبا اين حال امکان "که 
 کارگر همان ی طبقه" صنفی اقتصادی "ی مبارزه که اگر اکونوميستهای روس بر کنيم مي در اينجا ملاحظه .توجه کنيم) ۵٣
 صنفی و ی مبارزه اين مقاله آنقدر با محتوای انواع مبارزات ناآشناست که ی نويسندهنهادند،  را می"  اقتصادیی مبارزه"نام 

 .داده است" محتوای صنفی اقتصادی" کارگر بدان ی طبقه که داند مي"  سياسیی مبارزه" کارگر را همان ی طبقهدی اقتصا
 

شان در دشمنی  تنها جهل آنها از مارکسيسم و بيشرمی. اند  مسلحانه از همين قماشی مبارزه منتقدين تئوری ی همه! آری رفقا
 نويسنده آنگاه پس از نقل قولی از رفيق .دهد مي مسلحانه را ی مبارزه تئوری با انقلاب است که به آنها جسارت انتقاد از

 در چين به دليل وجود شرايط دمکراتيک و استفاده از تشکيلات گوميندان و با وجود آن ها کمونيستمسعود مبنی بر آن که 
نند، اما در شرايط ما وضعيت متفاوت است، ی کارگران و دهقانان رابطه برقرار ک اندک بود، توانستند با تودهکه تعداد آنها 

 مسلحانه توسط پيشرو را توجيه نمايد و در اين رابطه حمايت احتمالی کارگران را ی مبارزه تواند مي که اين مسئله نگويد مي
ه ب" انحراف"، بی آن که حتی مشخص سازد که اين داند ميجنبش " انحراف" مسلحانه ی مبارزهدر آينده نيز از خط مشی 

 کارگر ی طبقه مسلحانه از موضع ی مبارزههم مشخص نيست که انتقاد نويسنده از   و واقعاًزند ميمنافع چه کسانی لطمه 
 . و يا بورژواری وابستهپذيرد ميانجام 

 



 تشکيلاتی را به خصوص در -نبودن شرايط دمکراتيک، محوری بودن کار سياسی: "... به هرحال نويسنده معتقد است که
او متوجه نيست که خود ). ۵٨ص ..."(کند مي، بلکه فقط موانع و اختلالاتی در آن ايجاد کند مي انقلاب نفی نی اوليه مراحل

 تشکيلاتی، آن هم نه به معنی -رفيق مسعود عضو گروهی بوده است که پيش از اين به مدت چهار سال به کار سياسی
بوده و در اين مدت تقريباً تمام کتب مهم مارکسيستی را مطالعه کرده و اپورتونيستی آن، بلکه به معنای واقعی کلمه، مشغول 

سعی داشته تا وضعيت طبقات مختلف جامعه را بشناسد و در حد توانائی خود اطلاعات وسيعی از روستاهای کشور گرد 
ی محفلی تجاوز ها گروه ی محدوده صرفاًسياسی، از ی مبارزهترين   جدیبيند ميمبنای همين تجارب است که  آورد و بر

 مورد بررسی ٣٢ی مختلف پس از کودتای سال ها گروه تشکيلاتی - شانزده سال کار سياسیی تجربه و گذشته از آن، کند مين
 . اين تجربيات جز اين نبوده استی همه ی نتيجهاين گروه قرار گرفته و در نهايت، 

 
 تئوری را نشان دادن ی وظيفه، بی آن که پردازند ميدوين تئوری  قبلی انقلاب به تی مرحله که برای ها تئوريسيناکنون اين 

البته به سبک (  تشکيلاتی- که در آن زمان حتماً برای کار سياسیشوند ميراه آينده بدانند، با ناديده گرفتن اين واقعيات متذکر 
ه چگونه بوده است و اگر شانزده  که اين راسازد ميراهی وجود داشته است، اما خود اين مسئله را روشن ن) اپورتونيستی

  ملاک قرار دهيم، عدم کارآمد بودن اين راهارچوب نموده بود جنبش را که همواره خود را محدود به اين چی تجربهسال 
ند، از حد تشکيلات محفلی و پرداخت مي آنها تا هنگامی که به کار صرفاً سياسی ی همه و چرا شود ميچگونه تبيين 

ئی که امروز در صدد تدوين ها تئوريسين به دست نيآورند؟  شايد ای تودهکرده و هيچگونه امکان تبليغ روشنفکری تجاوز ن
 تشکيلاتی -راه فعاليت صرفاً سياسی  با قبول اين که در آن هنگام در سربرند مي، گمان باشند ميتئوری انقلاب آن زمان 

 که البته از اين حضرات دهند مي امتياز بزرگی ۴٨ -۴٩ سالهای  مسلحانه دری مبارزهموانعی وجود داشته است، به معتقدين 
 انتظار داشت تا موانع را دقيقاً برشمرده و اثر عملی آن را نشان دهند و پس از آن معلوم دارند که با چه وسائل توان نمي

ت که اين منتفعدين حاضر واضح اس! نه.  تشکيلاتی امکان آن وجود داشت که اين موانع را از سرراه برداشت-صرفاً سياسی
! و پيش پا افتاده کشاند، درگير مفاهيم عادی و روزمره کرد" جزئی"و نبايد هم آنها را به کارهای ! نيستند" خُرده کاری"به 

.  و گويا آن حُکم مورد تأييد لنين قرار داردکنند ميحُکمی که اين منتقدين صادر ! هاست"پراتيسين"ی  عهده اين کارها همه بر
اما در اين .  از ميان برداشتن آنها چيستی شيوه و آيند مي که چه چيزهائی مانع راه حساب سازند نمين منتقدين مشخص اي

 سياسی و عاليترين شکل تشکيلات ی مبارزه مسلحانه، عاليترين شکل ی مبارزه مسلحانه برمبنای تئوری ی مبارزهزمينه که 
 بطلان آن را به توان نمي، مطلبی است که حتی با نقل قول از لنين هم دهد مي  ارائه۴٨ -۴٩پيشاهنگ را در شرايط سالهای 

 را تعميم داده و ظاهراً با مسئله به ۴٨-۴٩ مسلحانه را بر اين مبنا که شرايط سالهای ی مبارزه آنان که تئوری .اثبات رسانيد
، بی آن که دهند مي مورد انتقاد قرار ۵٣نده در سالی کافی برخورد ديالتيکی ندارند و با استناد به چند اعتصاب پراک اندازه

البته طبق (  را به دور ريخت۴٩ی سال ها تئوری مسلحانه بدانند، معتقدند که بايد تمام ی مبارزه ی نتيجهوضع موجود را 
 که با ها تونيستاپور از کار اين توان نمي در حقيقت هم ).کرد مي آنها اگر رفيق مسعود زنده بود، خودش اين کار را ی گفته

 خودبخودی و ی مبارزه و از کار اينان که رسند مي مسلحانه ی مبارزه غلط بودن ی نتيجهديدن چند اعتصاب پراکنده به 
، بر حقانيت ۵٧، تعجب نمود که پس از ديدن مبارزات خيابانی سال کنند ميقلمداد "  سياسیی مبارزه"اقتصادی پرولتاريا را 

اينان .  مسلحانه را رد شده اعلام ندارندی مبارزههای خود بيرون نخزند و تئوری  اورند، از لانهی خود ايمان نيها گفته
.  پيشاهنگان آن هستيمی مسلحانه ی مبارزهند بفهمند که ما اين همه نبرد و اين همه قهرمانی را تا حد زيادی مرهون توان نمي

شرايط ) البته به سبک اپورتونيستی( " تشکيلاتی-سياسی "ی مبارزهی   لازمهدانند مياين آقايان اپورتونيست از آن جا که 
و ..." بايستی شرايط دمکراتيک را فراهم نمود: "... دارند مي، در پاسخ به اين ضرورت چنين اظهار باشد ميدمکراتيک 

، توجه داشته باشيم که ننددا مي کارگر و ساير استثمارشوندگان ی طبقهچگونگی تحقق اين مهم را نيز تنها در به ميدان آمدن 
 برای کل ٣٢ برای احمدزاده ها و پس از مرداد ۴۶ که در سال کند مي را مطرح ای مسئله مقاله، همان ی نويسندهدر اينجا 

اما تفاوت ميان اين . باشد مي دمکراسی، مبارزه ی لازمه مبارزه، دمکراسی و ی لازمهجنبش مطرح بود و آن اين که 
نيست و تئوريسينی چون رفيق مسعود احمدزاده در اينجاست که رفيق مسعود طرح مسئله را در رابطه با اپورتو" تئوريسين"

 مهم اين است که چگونه ی مسئلهبرای رفيق مسعود .  ی چندانی با حل آن ندارد  و بدين دليل هم فاصلهبيند ميامکانات حل آن 
 ی مسئله بی آن که ها اپورتونيست، اما امروز )۴٨ -۴٩بته در سالهای ال( شدگان را به ميدان مبارزه کشاندو استثمار ها توده
اش سرنگونی حاکميت   را مورد تحليل قرار دهند، بی آن که روشن سازند که آيا اين کار نتيجهها تودهيابان کشيده شدن به خ

ان خواهد آورد، صرفاً خود به  و يا لااقل دمکراسی را به ارمغباشد مي" برقراری جمهوری دمکراتيک خلق"امپرياليسم و 
 .دهند ميخيابان کشيده شدن را مورد تأييد قرار 

 
 امپرياليسم، مبارزه به خاطر دمکراسی از مبارزه ی سلطه که تحت شرايط استقرار آموزد مي مسلحانه به ما ی مبارزهتئوری 

 و شرايط خفقان امپرياليستی باشد مي جدا نبرای سرنگونی حاکميت امپرياليسم و از مبارزه به خاطر استقرار دمکراسی نوين
 سياسی حتی در جريان پيدايش پيشاهنگ نيز از ی مبارزه که تحت آن ، آورد مي تحت سلطه، وضعيتی را بوجود ی جامعهدر 

ی عملی مبارزه و شکل مناسبات تشکيلاتی آن معين ها روش و به اين مناسبت که گردد ميناپذير   نظامی تفکيکی مبارزه
 را به ميدان مبارزه کشانيد و محتوای اين مبارزه هم چيست، به دست ها توده و پاسخ اين سؤال را که چگونه بايد شود مي
ی مبارزه را تعيين نموده و بن بستی  يم وظايف حال و آيندهتوان مي ما امروز تنها با تکيه بر اين تئوری و با بسط آن .دهد مي



 مسلحانه، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی، بدان گرفتار آمده اند، ی مبارزهرا که به اصطلاح ردکنندگان تئوری 
 .برطرف سازيم

 
 مسلحانه آغاز شود، ی مبارزه مقاله پس از نشان دادن اينکه در ويتنام و چين نيز همانند روسيه، قبل از آن که ی نويسنده

 بوجود آمدند و همچنين پس از اذعان به اينکه تئوری ای تودهی ها سازمانکارهای سياسی، تبليغی و ترويجی انجام يافته و 
، بلکه برمبنای اين تئوری باشند مي سياسی، تبليغی و ترويجی نی مبارزه و ها سازمان مسلحانه منکر ايجاد اين ی مبارزه

جود به که در شرايط مو( "عمل مسلحانه" سياسی خود را با محوری کردن ی وظيفهپيشاهنگ در شرايط خاصی اين 
 مسلحانه کاملاً ی مبارزه، بينش دگماتيستی و غلط خود را از رساند ميبه انجام ) دهد ميپيشاهنگ امکان تحرک و مانور 

های آن با اين  و درس" چه بايد کرد؟"دانم کجای  واقعاً نمی: " کهکند مي و پس از آن اين پرسش را مطرح دهد مينشان 
با " چه بايد کرد؟"لبته طبيعی است که اين تئوری با توجه به درک سطحی ايشان از که ا). ۶٠ص "(؟آيد ميتئوری جور در

گذشته از آن اگر بنا بود پاسخ مشخص مشکلات تاکتيکی و استراتژيکی جنبش ما را .  ی اين اثر انطباق نداشته باشدها ديدگاه
 شرايط مشخصی، تحليل و جمع بندی تجربيات يافت، اگر بنا بود در رابطه با حل مسائل مربوط به هر" چه بايد کرد؟"در 

چرا که .   بوجود آيدتوانست ميبود و نه لنينيسمی " چه بايد کرد؟"، اساساً نه نيازی به کرد ميشرايط مشخص ديگر کفايت 
 به راستی دگماتيسم از اين . مارکس و انگلس يافترا در آثار" چه بايد کرد؟" مسائل حل شده در ی همه پاسخ شد مي
بينی نگرديده، پس اين شيوه از   مسلحانه پيشی مبارزه ی شيوه" چه بايد کرد؟"از آنجا که در . گردد ميتر کمتر متجلی  پرده بی

 توان نمي امروز را ی مبارزه که پاسخ هيچ يک از مشکلات گفت ميو حال آن که لنين خود بارها . باشد ميمبارزه، ضدلنينی 
 . نيز پيش تر استها تئوريسينستی پيدا نمود و زندگی، خود از بهترين در هيچ کدام از جزوه های مارکسي

 
 به معنی روش حل تضادها بوده و اين که برای حل هر تضادی، ای مبارزهاز نقطه نظر مارکسيسم، تاکتيک و استراتژی هر 

اما . گويد ميين بيشتر چيزی ن و از انمايد ميتا اينجا مارکسيسم اساس کار را تعيين .  خاص آن را نيز بايد يافتی شيوه
 که تضادهای دانند ميآنان ن. پردازد مي که مارکسيسم بيش از اين به حل مشکلات مبارزاتی کنند مي چنين فکر ها دگماتيست

 حل اين تضادها، ی شيوهسابقه است و طبيعتی است که   که در تاريخ بیباشند ميئی ها ويژگي ما دارای ی جامعهموجود در 
 زحمتکشان نيز ی مبارزهتاريخ .  ی خود را داشته باشدها ويژگيی گذشته ها شيوه ما نيز در مقايسه با ی مبارزه ی هشيويعنی 

 نبود که در سال ای مبارزه ی شيوه که پرولتاريا در کمون پاريس به کار گرفت، ای مبارزه ی شيوهآن . دهد ميهمين را نشان 
ی انقلاب ها تاکتيک و ها شيوه اتخاذ نمود با ١٩١٧ئی که حزب بلشويک در سال ها کتاکتي و ها شيوه به کار بُرد و آن ١٩٠۵
ی بلشويکی مبارزه نبود و در آلبانی ها شيوهمبنای   راهی را که انقلاب چين و ويتنام در پيش گرفتند، بر. متفاوت بود١٩٠۵

 که يکسره متفاوت از ديگر ای شيوهه با خلق کر.  ديگری از مبارزه وجود داشتی شيوهو ساير کشورهای اروپای شرقی، 
ی سراسر جهان تاب تحمل آن را نياوردند و آن را ها دگماتيست بود، مبارزه کرد و در کوبا راهی پيموده شد که ها شيوه

 .غيرمارکسيستی دانستند
 

اينها به خاطر آن است  ی همه و کنند مي خاص خود مبارزه ی شيوهی هر کشوری به ها کمونيستما امروزه هم شاهد آنيم که 
اين . نمايد مي خاصی را هم ايجاب ی مبارزه ی شيوهکه تضادهای طبقاتی در هر کشوری ويژگی خاص خود را دارد و 

اينان ديگر .  مناسب نائل آيندی شيوهی مبارزه را بشناسند و به کشف ها شيوهی کمونيست است تا اين ها تئوريسين ی عهدهبر
به مارکسيسم چيزی اضافه کنند و يا لااقل امکان فعاليت آنها در اين زمينه بسيار محدود " اصول عام" ی زمينهند در توان نمي
 ی مبارزهو خلاقيت تئوری .  و تشريح راه مبارزاتی پرولتاريا استها ويژگي اصلی آنها درک اين ی وظيفه، اما باشد مي

 ی وظيفهتی و تجارب حاصله از مبارزات کمونيستی، به انجام مسلحانه نيز در همين است که با تکيه بر همين دانش مارکسيس
ی مارکسيستی ها نوشته راه حل مشکلات مشخص خود را در تواند مي که نبايد و نداند مي و پردازد ميمحدود تاريخی خود 

 که در شرايط ای يفهوظ تا بتواند به شناخت گيرد ميجستجو نمايد، بلکه اين آثار و اين دانش و تجارب مبارزاتی را به کار 
 مسلحانه، آثار مارکسيستی و تجربيات ی مبارزه خلاصه آن که برای يک تئوريسين .ی اوست، نائل آيد عهدهخاص تاريخی بر
ی حل   به منزلهها دگماتيستی راهنمای عمل است و حال آن که اين آثار و اين تجربيات از نقطه نظر  گذشته به مثابه
 .باشد ميمشکلات آنها 

 
 مسلحانه، از آن جا که به پيروزی استدلال خود کاملاً ی مبارزهبا تئوری !!  مقاله، پس از اين بر خورد عالمانهی ويسندهن

 -۴٩اطمينان دارد و معتقد است که بايد تمام نيرو را صرف ايجاد تشکيلات صرفاً سياسی کرد، با تردستی جالبی سالهای 
کشاند و از جمله  ، يعنی به شرايط اعتلای جنبش خودبخودی، می"امروز"ف را به  و بحث مربوط به وظايکند مي را رها ۴٨

 ی مبارزهامروز نيز تئوری " که بايد داند ميئی چون خودش، يکی را هم اين ها اپورتونيستتشکيلاتی  -وظايف سياسی
 بايد گفت ها اپورتونيست به اين اما...". ست به بايگانی سپردبی جدا از توده را اساساً به طور درها سازمان ی مسلحانه
اين پرونده هنوز بسته نشده که شما آن را با خيال راحت به . هنوز گشوده است سپاريد، ای را که به بايگانی می پرونده

های شما نيز در اين جهت، به خصوص در يکسال اخير، بدين خاطر است تا اين پرونده را   تلاشی همهبسپاريد و " بايگانی"
، به بايگانی گذراند مي خود را ی اوليهظر طبقات خلقی و مبارزين پرولتاريا نه تنها بسته نشده، بلکه هنوز مراحل که از ن



روزه مجبوريد به خاطر عوامفريبی، به صحفات اين   هنوز هم هرها اپورتونيستاما با وجود اين بسياری از شما . بسپاريد
واضح است .  قرارگيريدها توده را از آن بيرون کشيد تا بدين وسيله مورد اعتماد پرونده مراجعه کنيد و اين يا آن نام و مورد

 و از همين روست که شما در رابطه با مردم، باشد ميکه بستن و بايگانی کردن اين پرونده، لااقل از نظر شما نيز غيرممکن 
، اما به خاطر منسوب نمودن خود به دگوئي مي مسلحانه، به طور کلی و اجمالی سخن ی مبارزه رد تئوری ی زمينهدر 

 .کنيد ميمبارزين شهيد از زندگی آنها با تفسير و آب و تاب تمام ياد 
 

جهت بسط و انطباق آن با شرايط موجود که همانا  نمود، بلکه بايد در" بايگانی" مسلحانه را نبايد ی مبارزهنه تنها تئوری 
 فرق کرده است، اما بايد ۴٨ -۴٩است که اوضاع امروز با اوضاع سال طبيعی . ، تلاش ورزيدباشد مي کردن آن ای توده

در رابطه . ايم  باز گذاشتهها اپورتونيستداری  حدود اين تفاوت را تعيين نمائيم، چه درغير اين صورت ميدان را برای ميدان
ی امپرياليسم از صحنه خارج  ه شدهی مزودوران شناخت اش به مثابه با اوضاع کنونی بايد گفت که شاه و بسياری از دارودسته

اند، اما   فريب خوردهها تودهبا وجود آن که بخش وسيعی از . ، بدون آن که در ماهيت دولت تغييری به وجود آمده باشداند شده
گيری است و  حال اوج مبارزات آنان به تدريج در. برند ميبه تدريج در جريان مبارزات خود پی به ماهيت حاکميت جديد 

 حاکم به شدت آشکار گشته و ی طبقهتضادهای درون . روند تا کم کم متشکل شده و به سير واقعی انقلاب کشيده شوند می
 امپرياليستی، هر چند که که ضرباتی ی سلطهاما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که . بحران همه جا را فرا گرفته است

ش در پی آنند تا خود را تجديد سازمان کنند و در اين ا  و نوکران داخلیها مپرياليستابر آن وارد آمده، همچنان پابرجا مانده و 
 استفاده ها اپورتونيستی سابق، اراذل اوباش، قاچاقچی و ها فئودالهای   وسائل و نيروها، اعم از ته ماندهی همهراه نيز از 

ی ايران و ها خلقی انقلاب ظفرنمون   تنها راه ادامهی مثابه  و سازماندهی مسلح آنها بهها تودهبنابراين، امر تسليح .  کنند مي
 کلی، ی وظيفه امپرياليسم و نابودی پايگاه داخلی آنها يعنی بورژوازی کمپرادور، بايد نه به عنوان يک ی سلطهقطع کامل 

 مسلحانه با ی رزهمبااين است برخورد تئوری . کار انقلابيون قرار گيرد  مشخص در دستوری وظيفهبلکه به عنوان يک 
 گمان برند ها اپورتونيست بگذار .دهد مي مسلحانه به دست ی مبارزهشرايط کنونی و اين است رهنمود مشخصی که تئوری 

اند، اما حتی جرأت آن را هم نداشته باشند تا اين نکته را صريح و بی  سپرده" بايگانی" مسلحانه را به ی مبارزهکه تئوری 
 .لام دارندپروا به خلق مبارز اع

 
 ای تازه مسلحانه دليل ی مبارزه قسمت ب مقاله، سپس با يک قياس متافيزيکی ديگر، در رد تئوری ١٣ ی صفحهنويسنده در 

 سياسی و پس از ده سال که از تشکيل حزب کمونيست گذشت، ی مبارزهدر ويتنام پس از سالها : "گويد مي و دهد ميارائه 
اما اگر برای رد عمل مسلحانه، قياس متافيزيکی ضروری بود، برای تشريح ".  گرفتقيام مسلحانه در دستورکار قرار

زيرا قبل از آن که به تشريح اين وظايف بپردازد، به . وظايفی که نويسنده برای مبارزه قائل است، احتياج به ديالکتيک دارد
، بلکه تنها گفتن بيند ميطه با رد عمل مسلحانه لازم ن و انجام اين کار را در رابکند ميتفاوت ميان وضع ايران و ويتنام اشاره 

 مسلحانه آغاز شد تا خود بدين ی مبارزه که در ويتنام ده سال پس از تشکيل حزب کمونيست، داند مياين موضوع را کافی 
 ی مبارزهوسيله بی آن که تفاوت ميان وضع ايران و ويتنام را مشخص سازد، بدين نتيجه برسد که پس در ايران بی جهت 

: "...  کهشود ميخواهد وظايف کنونی را مشخص سازد، تازه متوجه  اما زمانيکه نويسنده می. مسلحانه صورت گرفته است
 موقعيتی مثل ويتنام يا چين فعلاً ما نه از نظر موقعيت نيروهای درونی خود و نه از نظر تجاوزات خارجی، ی جامعه
 ).۶٢ص ..."(ندارد

 
 و برخی از کند مي امپرياليسم را با کشورهای نومستعمره و مستعمره با يکديگر مقايسه ی رابطهکه نويسنده بعد از آن 

افشاگری يا کارهای سياسی : "دهد مي، اين وظايف تبليغاتی را در برابر خويش قرار سازد ميهای ميان آنها را روشن  تفاوت
در مقابل ديد همگان قرار ..." ی مالی و مستشارانها سرمايهحقيقی ی  بايد بتواند اين پرده را برای اکثريت مردم بدرد و چهره

ند و دانست مي بهَ صرف او هم نيست بداند که اين چيزها را اکثريت مردم ايران از سالها قبل اما او متوجه نيست و يا. دهد
 که اين حقيقت را آشکارتر از آن ی آمريکاست و حتی شاه نيز از آنجا کمتر کسانی وجود داشتند که ندانند ارتش، دست نشانده

 مردم ما ی همه.  تا آن را از مردم پنهان داردکرد ميهايش سعی ن پوشی کند، در سخرانی  که خود بتواند آن را پردهدانست مي
ی خود و با تجربيات سطحی خويش به اين اندازه از آگاهی رسيده بودند و اولين وقايع جنبش اخير نيز  در زندگی روزمره

 ما بخواهد چنين آگاهی را به ميان مردم بَرد، در حقيقت زيره ی نويسندهاگر . ن داد که همه از اين حقايق به خوبی آگاهندنشا
را به کرمان بُرده است و در اين رابطه به خوبی آشکار است که نويسنده چه ديد تنگ و محدودی از کار تبليغاتی و ترويجی 

های   و تاکتيکها شيوه و آموختن ها تودهيج بايد بالابردن شعور طبقاتی و دمکراتيک در حالی که هدف تبليغ و ترو. دارد
 صرفاً بازگوئی آن جيزهائی است که همه به گردد ميانداز اين مبارزه به آنها باشد، آنچه در اينجا توصيه  مبارزاتی و چشم

 برای به بندکشيدن او چنان ها امپرياليست بود، چرا اساساً اگر خلق ما بدين حد از آگاهی نرسيده. خوبی بر آن آگاهی دارند
 ديکتاتوری موحشی را با آن همه وسائل و اسلحه های متنوع سرکوب تهيه ديده بودند؟

 
 و با اغتنام از فرصت، رسد مي ديگری هم ی نتيجه بزرگی که برای خود قائل است، به ی وظيفه مقاله از اين ی نويسندهاما 

 بر اکونوميستی بودن تئوری ای تازه و در رابطه با وظايف خود دليل کند مي مسلحانه را باز ی مبارزهبار ديگر مشت 



 مسلحانه از آن جهت نيز اکونوميستی است که با دشمن مرئی و ی مبارزه: "گويد مياو . دهد مي مسلحانه ارائه ی مبارزه
 مسلحانه حتی در کتاب ی مبارزه دليل اکونوميستی که البته واضح است اين).  ۶٣ص ..."(کند مي نظامی ی مبارزهعينی، 

 مفتخر باشد که اين دليل را خود بی آن که از سر تواضع، تواند ميلنين هم ارائه نشده است و نويسنده " چه بايد کرد؟"
حانه با  مسلی مبارزهچه گناهی بزرگتر از آن که . ی مارکسيسم افزوده است انحصاری بودن آن را متذکر گردد، بر گنجينه

 مسلحانه با دشمنان پنهان خلق نيز ی مبارزهدشمن آشکار خلق به مبارزه برخيزد که البته برای روشن ساختن اين مسئله که 
 يا نه، لازم است تئوری و عمل مبارزين مسلحِ ملاک قرار گيرد و نه تصوری که نويسنده، خود از اعمال آنها کند ميمبارزه 
 .دارد

 
 مسلحانه بارها و ی مبارزههرچند معتقدين به تئوری : "دارد که بازی اعلام می لج  در پايان مقاله از سرپس از اين، نويسنده

و برای آن " خوانم می" نظامی"را برداشت نمود، من باز هم آن را " نظاميگری" که نبايد از اين تئوری اند کردهمُصراً تأکيد 
گيری  های چين و ويتنام نتيجه ق مسعود از اوضاع و اشتباه او در درک انقلابکه از انتقادات خود به انحرافی بودن تحليل رفي

 به تواند مي مسلحانه را مورد انتقاد قرار داد، هرکس ی مبارزه اگر قرار باشد با اين شيوه، تئوری داند مي و از آنجا که کند مي
د و از گذار مي" رفقا" خود ی عهدهی کار را بر له بقيهرا بيرون کشد، در آخر مقاها تز انحرافی  دلخواه خود از اين تئوری ده

 آورد مي ای جمله که با سرمشق قرار دادن کار او، خودشان ساير تزهای انحرافی را پيدا نمايند و در اين زمينه خواهد ميآنها 
ای مضحک به  الهکه چون اين جمله از لحاظ انشائی نيز بسيار مضحک نوشته شده و درواقع خود بهترين ضميمه برای مق

اش  ند ساير تزهای انحرافی رفيق احمدزاده که مکمل رسالهتوان ميرفقا خودشان : "نمائيم ، آن را عيناً نقل میآيد ميحساب 
زير نويس ..."( برداشت امپيريستی از قيام و -٢ اقتصادی - نفی مبارزات سياسی-١: حل. ، مورد بررسی قرار دهندباشد مي

 ).۶۵صحفه ی 
  

 مان به پيروزی راهمانبا اي
 چريکهای فدائی خلق ايران
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 " حزبی درباره: "طرحی برای

 
 

امروزه اعتقاد به . کردند ميبرای دير زمانی عناصر فعال جنبش هرگونه برخورد جدی با مسائل را منوط به تشکيل حزب 
 ای ايدههر : "کند مي لنين خود گوشزد . يافته استذهنی قوت هرچه بيشتری يک امر فوری از نظر ی مثابهتشکيل حزب به 

 ل، - به همين ترتيب تکيه بر يک اصل درست م."شوند ميکه از مدار واقعی آن جدا شود به چيزی پوچ ومهمل تبديل 
 .  و طفره رفتن از برخورد جدی با مسائل جامعه و جنبش کارگری و کمونيستی گشته استعملي بيای برای  لفافه

 
 را شرايطی ای پديدهظهور هر . اساسی اين بينش در عدم تفکيک درست بين اصول تئوريک و شرايط تحقق آن استاشتباه 

 ی پديدهحزب نيز چون يک .  به يک سری عوامل اساسی خاص آن نيازمند استای پديدهظهور هر . کند ميمشخص محدود 
 کارگر، از اين قانون ی طبقهليترين ارگان سياسی  عای مثابهاجتماعی، به عنوان شکل خاصی از جنبش کمونيستی، به 

 حزب .زمان و مکان نامعين اشتباه گرفتنبايد ضرورت تشکيل حزب را به معنی تشکيل فوری آن در هر . مستثنی نيست
يک ارگان اجتماعی است، نبايد فراموش کرد که تغيير و تحول يک ارگانيسم جدا از تغيير و تحول رابطه آن ارگانيسم با 

. يابد مياين تغيير و تحول در حوزه حرکت اجتماعی بی شک به فعاليت انسانها بستگی . محيط، قابل تبيين و تشريح نيست
ی ها فعاليت و ها روش به درستی ارزيابی شود، گردد ميبنابراين درست آن است که آن شرايطی که منجر به تشکيل حزب 

 . يط را تسريع کندنظری و عملی طوری هدايت شود که پيدايی آن شرا
 

؟ هر شود مياما بايد پرسيد يک ارگان اجتماعی بر چه اساسی تعريف .  گفتيم که حزب يک ارگان اجتماعی است-١     
ک ارگان اجتماعی، بايد با فونکسيون ي  مثابه بنابراين حزب را به .شود ميارگان اجتماعی با فونکسيون اساسی آن تعريف 

اين فونکسيون اساسی، . ، تعريف نمودکند مي طبقاتی پرولتاريا بازی ی مبارزه که در ای عمدهه اساسی آن، با نقش و وظيف
آنچه .  اجازه دهيد بيشتر توضيح دهيم. او برعليه نظام موجود استی مبارزه کارگر در ی طبقهمبارزه برای تأمين هژمونی 



 شبکه اما يک محفل نيز.   ل است- بين عناصر مای از روابط ، اين است که حزب شبکهخورد ميدر نگاه اول به چشم 
متمايز  ل - ل را از حزب م-، يک گروه مپس چه چيزی يک محفل.  يک گروه نيز همچنين. ل است-روابطی از عناصر م

ی روابط و يا ابعاد آن، بلکه اساساً بايد در فونکسيون اين شبکه و روابط و   اين تمايز را نه در نفس خود شبکه.سازد مي
 .محتوای آن جستجو کرد

 
ی واحد پرولتاريا و يا اکثريت بزرگ پرولتاريا بوده و اين   پرولتاريا سازمانی است که مظهر ارادهی طبقهحزب راستين 

جهت مبارزه برای تأمين هژمونی پرولتاريا و دستيابی به منافع تاريخی آن هدايت   ل در-اراده را طبق روح و اصول م
 که ای جامعه ضرورت تشکيل چنين ارگانی را بايد در طبيعت طبقاتی .ين ارگان سياسی پرولتاريا استتر  حزب عالی.کند مي

کميت، مبارزه با قدرت دولتی  سياسی مبارزه با حای مبارزه . طبقاتی جستجو کردی مبارزهدر آن وجود دارد و ديناميسم 
 در اين .ی و يا انهدام و تخريب کلی آنهت ماشين دولت مضمون و ج، است به منظور تأثيرگذاری بر اشکالای مبارزه .است

 طبقات حاکم .ر نسبت به طبقات ديگر پيدا کنند تا موضعی برتر و مسلط تکنند ميمبارزه، تمام طبقات متخاصم کوشش 
 نهائی در تحليل. اند  خود با قدرت دولتیی رابطهکوشند تا موقع عالی خود را حفظ کنند و طبقات محکوم درپی تغيير  می

 سياسی، يعنی دراختيار گرفتن کنترل ماشين دولتی ی سلطه سياسی بين طبقات، مبارزه بر سر کسب هژمونی، ی مبارزه
 .است

 
 ی نحوهاين زور اجتماعی و مادی هر طبقه و . پذير نيست ی معنوی تحقيق تحصيل اين هدف تنها با انتقاد، تنها با اتوريته

تمام طبقات برای نفوذ هر چه بيشتر در . کند مي آن طبقه را با قدرت دولتی تعيين ی بطهرای  بکارگيری آن است که خصيصه
، اما برای مقابله با زور کنند ميارگان دولتی، برای به دست گرفتن کنترل کامل آن، تمامی نيروی خود را وادار عرصه 

 مزبور ی طبقه، بايد آيد ميب طبقات ديگر وارد  حاکم، برای خنثی کردن تمامی نيروی مادی که از جانی طبقهيافته  سازمان
 ئی معين،ها شيوهطبقه با زور سازمان يافته، تنها با زور سازمان يافته با ابعادی مشخص و با . زور خود را سازمان دهد

  سياسی و تحقق منافع خاصی سلطه به همين جهت برای هر گروه اجتماعی که سودای .قادر به مقابله و روياروئی است
يابی زور اجتماعی و مادی و بکارگيری آن منطبق با شرايط به نحوی که منافع او را  خود را دارد، تشکل يعنی سازمان

 .تأمين کند، ضرورت دارد
 

 بتواند متشکل شود يا نه، اين که بتواند به تأمين منافع خود نائل آيد يا نه، به وضعيت اقتصادی او و شرايط ای طبقهاين که 
 است که به علت شرايط اقتصادی خود، ای طبقهپرولتاريا در عصر ما آن .  در آن قرار گرفته است، بستگی داردتاريخی که

 بنابراين ضرورت حزب پرولتری در . حزبی واحد را برتابدتواند ميبه علت اشتراک منافع عناصر آن، قادر است و 
ولی همان طور که به . اهداف معين تاريخی نهفته استيابی به   واحد برای دستی ارادهضرورت تشکل طبقاتی و اعمال 

 برای برآوردن هر نياز،.  نحوی اشاره شد وجود يک نياز، دليل بر آن نيست که بلافاصله و فالبداهه بتوان بدان پاسخ گفت
هدايت کنيم که آن  و بايد اين نقش را داشته باشد که اعمال خود را در جهتی تواند مي آگاهی بر اين نياز .شرايطی لازم است

 .نياز را برآورده سازد
 

ضرورت تشکيل حزب هيچ گاه به معنی آن نيست که بلافاصله بتوان آن را از نظر عملی نيز برپا نمود، بايد ديد حزب 
 ل، حزب و يا هر سازمان ديگری جز -بی شک برای م.  ظهور يابدتواند ميمحصول چه شرايطی است و در چه شرايطی 

 ل ارزش هر وسيله در قدرت و کارآئی آن برای پيشبرد امر انقلاب، غنی کردن - برای م.بارزاتی نيستی م وسيلهيک 
حزب لنينی پرولتاريا نيز يک وسيله انقلابی است، نه مجمع مذاکرات . شود ميمحتوای پراتيک طبقه و متحدينش برآورد 

 تاريخی و طبقاتی خود را انجام دهد، ساختی ويژه حزب لنينی پرولتاريا برای آن که بتواند رسالت و وظايف. بيهوده
 . بايد حاوی چنان ترکيبی از عناصر باشد که او را قادر به ايفای نقش خود سازد.طلبيد می

 
 سياسی پرولتاريا، بيش از هر چيز به ی مبارزهحزب که ارگانی سياسی است، درست به دليل ضرورت پيگيری و تداوم 

 اما اين دوام و . طبقاتی پرولتاريا  نيازمند استيفاء نقش و راهگشائی هر چه بهتر در مبارزهدوام پايداری خويش برای ا
رف صِ؟ آيا کند ميپايداری رابطه بين عناصر را، تا آنجائی که به خود جنبش کمونيستی مربوط است، چه عواملی تعيين 

 بهيچوجه اين طور  به معنی ذکر شده است؟ لازم، ل کافی است؟ آيا وحدت ايدئولوژيک- ماظهار و توافق بر سر اصول عام
اما اين وحدت، . حزب در درجه اول برای دوام و پايداری خود به حد خاصی از وحدت ايدئولوژيک نيازمند است. نيست

، بلکه کنند مي ل را انکار ن- ل ها به ظاهر اصول عام  م- امروزه اکثر م.نده است، نه وحدت مجردوحدتی مشخص و ز
اما وحدتی .  بر سر تلفيق آن با شرايط ويژه است.ين اين اصول در واقعيت مشخص استه اختلاف بر سر تفسير و تبيهموار

ترين و حادترين مسائل   ايدئولوژيک حاد در کل جنبش کمونيستی بر سر اساسیی مبارزه ی پروسهدر اين حد تنها در يک 
 در جريان اين پراتيک، ها ايدهامعه و محک خوردن و پالايش يافتن جنبش مزبور و با اتکاء به پراتيک مشخص طبقاتی آن ج

 . حاصل شودتواند مي
 



بری اين  اساسی حزب راهی وظيفهگفتيم که .  يا اکثريت بزرگ پرولتاريا است واحد پرولتاريا،ی ارادهگفتيم که حزب مظهر 
بنابراين طبق آنچه در .  پذير نيست ص امکان اما رهبری در عمل، بدون داشتن استراتژی مشخ. ل است-اراده طبق روح م

 تواند ميبالا گفته شد، حزب بدون آن که يک استراتژی مورد قبول کل جنبش کمونيستی و يا اکثريت آن وجود داشته باشد، ن
های  يکتاکت انعطاف عمل لازم را داشته باشد مگر آن که اعضای آن لااقل بر سر تواند ميدر ثانی هيچ حزبی ن. به وجود آيد

 به موقع تواند ميگيری است و ن ات و تشتت درونی فاقد قدرت تصميم اختلافی واسطه حزبی که به .اساسی توافق داشته باشند
 عمل درآورد، يعنی حزبی که فاقد سانتراليزم دموکراتيک است، حزبی که فاقد انضباط ی مرحلهو فوری نيات خود را به 

 . باشدتواند ميه ايفای رسالت تاريخی خود نبوده و حزبی لنينی نيز نپذيری درونی شديد است هرگز قادر ب
 

ی تجربی و عملی عناصر فعال کمونيست حاصل  دئولوژيک با پشتوانهاي مبارزه حاد ی پروسهاين همه تنها در يک پروسه، 
اما تغيير و .  نيستی است وحدت يافتن ايدئولوژيکی و سازمانی جنبش کموی پروسه تشکيل حزب، ی پروسهبنابراين . شود مي

 بين آن ارگانيسم و محيط ی رابطهی آن، بدون تغيير و تحول در  تحول روابط درونی ارگانيسم و ترکيب اجزاء تشکيل دهنده
 و به کند مياين ضرورت همسازی با محيط است که ضرورت تغيير و تحول درون ارگانيسم را مطرح . پذير نيست آن امکان

 . سازد ميشروطی آن را ممکن 
 

ک سو به کيفيت تغيير و تحولات جنبش کمونيستی نيز به عنوان يک جريان اجتماعی و چگونگی ترکيب اجزاء آن از ي
 طبقاتی درون ی مبارزهی آن وابسته است و از سوی ديگر هميشه تغيير و تحولات محيط اجتماعی،  دهنده عناصر تشکيل

 حزب .کنند مي تشکل سياسی پرولتاريا و حزب با هم معنی پيدا .لتارياستی اول مبارزه پرو جامعه و به خصوص در درجه
 هر سازمانی هرچند .هبری واحد، معنی و مفهومی ندارد کارگر، جمع شدن آنها به زير پرچم ری طبقهبدون تشکل سياسی 

 اما حد تشکل پرولتاريا .گذارددارد بر روی خود نام حزب ب و حق نتواند ميگسترده باشد اما مظهر اراده واحد طبقه نباشد، ن
های او در بردن آگاهی سوسياليستی و سياسی به ميان طبقه و از سوی ديگر به  از يک طرف به کوشش پيشاهنگ و توانايی

 تا آنجا که در خود طبقه اعتقاد و ايمان راسخ راجع به ضرورت راه .شود ميتجربيات مبارزاتی خود پرولتاريا منوط 
 خود پرولتاريا، که کم و بيش خود را ی مبارزه تنها در چنين سطحی از .ی حل مسائل طبقاتی بوجود آيدبراهای معينی  حل

نقش خود را در اين مبارزه دريافته است و ميل به تشکل سياسی جمعی در   طبقاتی يافته است و کمابيشی مبارزهدر عرصه 
ا شرايطی که در جنبش کمونيستی مطرح شده است، تنها آن گاه او پيدا شده است و يا وجود دارد، و هم آميختگی زمانی آن ب

 بوده و اين درآميختگی بازتاب سازمانی خود را در در حزب پذير امکانو آن گاه است که امکان درآميختن اين دو با يکديگر 
 ی پروسهات پرولتاريا و  تغيير و تحول در نظری پروسه تشکيل حزب، ی پروسهبنابراين .  ببيندتواند ميو ارگانهای وابسته 

 بين جنبش ی رابطه بين پيشاهنگ، ی رابطه تغيير و تحول در ی پروسه تشکيل حزب ی پروسه .خودآگاهی آنها نيز هست
 . خودبخودی پرولتاريا از سوی ديگر استی مبارزهکمونيستی بطور کلی و 

 
 ی تجربه ل با - آن انطباق تئوری عام م ايدئولوژيک که موضوعی مبارزه ی پروسهوحدت درونی جنبش کمونيستی در 

 پرولتاريا با ی مبارزهشعور طبقاتی پرولتاريا در جريان . آيد ميمشخص پراتيک پرولتاريا و واقعيت مشخص است، حاصل 
ای مشخص از اين تغيير و تحولات هر   و در نقطه.شود ميش نتيجه ا اتکاء به تجربيات مبارزاتی آنها و به کمک پيشاهنگ

 جنبش کمونيستی و جنبش خودبخودی همراه است، تغييری کيفی رخ ی رابطهها، که با تغيير و تحول در  ز اين پروسهيک ا
 .بيند مي که تجلی خود را در حزب دهد مي

 
ان و  با توجه به شرايط ميهن ما ايران، با توجه به رشد فراوان پرولتاريا، با توجه به نقشی که پرولتاريا در اقتصاد اير-٢     

اما بسياری از عناصر جنبش . شود مي انقلابی خلق ما دارد، بی شک ضرورت تشکيل حزب هر چه بيشتر مطرح ی مبارزه
ای برای  کمونيستی عوض آن که مسئله را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند، فقط با تکيه بر اين اصل درست، لفافه

همان طور که . اند  ايران، جنبش کارگری و جنبش کمونيستی ساختهی جامعه و طفره از برخورد جدی با مسائل عملي بي
همان طور که گفتيم حزب تجلی تغيير . دهد مي، درست بودن يک اصل به خودی خود جايز بودن عملی آن را نشان ندانيم مي

اه و پيشاهنگ اما در اين تغيير و تحول، خود عناصر آگ.  جنبش کمونيستی و جنبش خودبخودی استی رابطهو تحول در 
 اساسی تأکيد کردن جا و بی جا بر ضرورت حزب ی مسئلهبنابراين . طبقه وظايفی خطير برعهده داشته و سهم بسزائی دارند

. زند مي، دور گردد مي، تسريع شرايطی که منجر به پيدايش چنين ارگانی ها روش و ها شيوهنيست، مسئله اساسی بر سر 
 ی مبارزه شرايط پديدار شدن آن، سطح تکامل ی درباره، دهند ميائی که شعار تشکيل حزب را ايم دوستان و رفق تاکنون نديده

 اين جنبش با پرولتاريا صحبتی به ميان آورده باشند، يا آن را ی رابطهطبقاتی در جامعه، وضعيت نيروهای کمونيست و 
 ی پروسه اين دوستان و رفقا رسد مي به نظر .های مشخص را پيشنهاد کنند مورد بررسی دقيقی قرار داده و در نتيجه راه

 پيچ در ی پروسهبينند تا يک  ها می  و محافل و چانه زدنها گروهها و   يک سری مذکرات بين دستهی پروسهتشکيل حزب را 
 های شخصی ايجاد شود و بعد به  يک سرهمبندی از نيروها باشد که با توافقتواند مي حزب لنينی ن.پيچ خلاق مبارزاتی
 مبارزاتی، وجود وحدت بر سر مسائل اساسی مشخص و در کوران ی تجربهحزب لنينی تنها بر اساس . زودی گسسته شود

 مبارزاتی آنها را ی پروسه که يابد ميحزب لنينی از ترکيب عناصری تشکيل . کند ميسخت مبارزه از درون پراتيک ظهور 



تاريا را دارند، تبديل شعور لازم برای پيشبرد اهداف تاريخی مبارزه پرولای، به انقلابيونی که تجربه و  به انقلابيون حرفه
وان و  مبارزه، مسئله بر سر بردن آگاهی به ميان پرولتاريا، بر روح و ری پروسه مسئله بر سر تعيين اين .کرده است

ئی ارائه شده ها ايدهورد البته در اين م. ی بی فايده و خشک و خالی بر روی اصل حزب  نه تکيهپراتيک آن اثر گذاشتن است،
مفهوم اين ايده مبنی بر آن است که جنبش . دهد مي معنی نها تودهروی از   ل است و هيچ چيز جز دنباله-ضد ماست که سراپا 

 ل - عناصر می وظيفه پرولتاريا ارائه دهد، بنابراين ی مبارزه راه حلی برای تواند ميکمونيستی ايران ضعيف است و فعلاً ن
، آيد مي است و کار تبليغی کردن و بسط جنبش خودبخودی است، و در اين جريان بلاخره حزب بوجود ها تودهقتن به ميان ر

 فرد يا گروه ی عهده استراتژی و تاکتيک مبارزه را تعيين نمايد، و اين امر از تواند ميو اين حزب است که حق دارد و 
 .ساخته نيست

 
اما دارای نقائصی اساسی است، آن طور . کند مين بسياری از عناصر جنبش کمونيستی سنگينی اين ايده سالهاست که بر اذها
امر ... را" ها تودهرفتن به ميان " اين افراد رسد مي اولاً به نظر . واقع شودتواند مي ل قابل قبول ن-که به هيچ وجه بر اساس م

 ل - شايد اين امر لازم باشد، اما م.کنند ميسه توليدی درک  شرکت در پرو.فهمند را امری فيزيکی می" ها تودهتماس با "
 طبقاتی و ايفای نقش ی مبارزه، اين معنی را در نظر ندارد، بلکه عمدتاً شرکت در کند مي صحبت ها تودهوقتی از تماس با 

، به معنی آن گيرد مي بر  داشتن، که مسلماً سطوح گوناگونی را درها توده تماس با .نگ در اين مبارزه در مد نظر استپيشاه
ايفای اين نقش، همواره " چگونگی" اما . طبقه بازی کندی مبارزهاست که آگاهی طبقاتی بتواند فونکسيون خود را در روند 

ی مبارزاتی دشمن، امکانات و وسائلی که در دسترس است مشروط و محدود ها روش مذکور و ی جامعهمنوط به شرايط 
و " ها تودهتماس با  "ی ايدهر چه اکنون شرايط تا حد زيادی تغيير کرده است، در سالهای پيش  به همين جهت اگ.شود مي

 .ای نداشت  و تصديق آن معنیها تودهدرک آن به معنی ذکر شده در واقعيت عملی چيزی جز جدائی از 
 

ای  ه راه حل قاطع و عملی را به آينده استراتژی و تاکتيک داشت، هرگونتوان نميثانياً آنها با اين ايده که بدون داشتن حزب 
 استراتژی و تاکتيک داشت؟ عمده دلايلی که تاکنون شنيده شده توان نمي چرا بدون يک حزب .نمايند مينامعلوم و مبهم حواله 
اد های جامعه نبوده و فقط افر شناسانه دارد، بدين گونه که يک فرد يا يک گروه قادر به درک پيچيدگی است مبنائی شناخت

اين ادعا هم از نظر . ند به ارائه چنين تحليلی و برمبنای آن ارائه استراتژی و تاکتيک نائل آيندتوان ميحزب با کمک يکديگر 
 .کنند ميتئوريک غيرقابل قبول است و هم تجربيات تاريخی روشنی آن را انکار 

 
 اين تز فقط .شود مي اجتماعی است حاصل  اين تز از عوامانه و ساده کردن اين عمل که شناخت امریرسد ميبه نظر 

بندی حتی سطح عالی   نه آن که نقش فرد را در جمع،کنند ميبستگی شناخت فردی را با دستآوردهای اجتماعی مشخص 
خود مارکس را در نظر .  مثال آوردتوان مي انديشمندان بزرگ را ی همهبرای مثال تاريخی مشخص، . تئوريکی انکار کند

 .ستخود را به کمک حزب نوشت و آيا ديالکتيک مارکسيستی حاصل کار يک حزب بوده ا" کاپيتال"مارکس بگيريم، آيا 
 او .دهد مي و راه رهائی از آن را نشان کند مي توليد را به طور کامل نقد ی شيوه، يک دهد ميمارکس يک نقد تاريخی ارائه 

 .ئوری حاصل مستقيم کار حزبی باشدپروراند، بدون آن که اين تهای زمان خود تئوری نوينی را می  آوردهبرمبنای تمام دست
 اساسی آن است که فرد با آن ی مسئله . وجود حزب نياز نداردبينيم که داشتن يک تحليل مشخص و ارائه راه حل الزاماً به می

 در جريان پراتيک با آنها  را گردآوری نموده، خودها زمينهها و تجربيات حاصله در اين  واقعيت تماس زنده داشته و فاکت
 .برخورد نموده و توانائی ذهنی و دانش لازم برای جمع بندی را داشته باشد

 
يک تئوری . گيرند  اشتباه میشرايط تحقيق آن را با شرايط داشتن يک تئوریاحتمال دارد رفقائی که چنين ادعائی را دارند، 

اما تحقق هر تئوری مبارزاتی، .  محصول تفکرات فردی باشدتواند مي  از سوی فرد يا افرادی ارائه شود،تواند ميمبارزاتی 
 تئوری تا به نيروی .لازم برای تحقق خود نيازمند استشک به وجود نيروی مادی   عينی آن، بیی زمينهبا شرط آمادگی 

 و ها روشرد؟ اينجاست که و اما چگونه بايد تئوری را به نيروی مادی تبديل ک. مادی تبديل نگردد، قادر به تحقق خود نيست
 . شود ميوسائل خاصی که برای اين امر لازم است، مطرح 

 
حزب به طور مشخص مطرح : " حزب با اين عبارتی مسئلهگيری خود را نسبت به   مسلحانه از همان ابتدا موضعی مبارزه

های قبلی توضيح داده شد، بين  طبق اين ديد، همانگونه که در بخش. ، اعلام نمود"نيست، بلکه به طور کلی مطرح است
 مسلحانه اعتقاد داشت با گسترش فعاليت عملی ی مبارزه .شود مي تفکيک حاصل شرايط پيدايش آن و ضرورت تشکيل حزب

 توان مي، در شرايطی مشخص، تشکيل حزب به صورت امری فوری درآمده و آن گاه ها توده ی مبارزهپيشاهنگ، گسترش 
ئی ها شيوهپيشاهنگان، پيدا کردن   آنچه که در دستور کار قرار داشت، فعاليت مشخص انقلابی.اين نياز را اجابت نمود

عليرغم )١۵( در شرايط فعلی. بوده استها توده، يافتن انعکاس آن در مبارزات ها تودهمشخص برای بردن آگاهی به ميان 
 از نظر ايدئولوژی، استراتژيکی، بسيار حرکت انقلابی و گسترش موج اعتصابات کارگری، پراکندگی جنبش کمونيستی،

ئی کاملاً متفاوت ها ايدهی رنگارنگ با ها محفل و ها گروه.  بيش از آن است که بتواند موفق به تشکيل يک حزب لنينی گردد
 .ندی يک حزب لنينی باش ند تشکيل دهندهتوان نمي و حادترين مسائل جنبش، ترين اساسيبا يکديگر، با اختلاف داشتن بر سر 



 حل آنها پديدار نشده است، سرانجام به انحراف انرژی ی زمينهنبايد فراموش کرد که پافشاری بر روی حل مسائلی که 
و خلاصه نبايد . شود مي مذکور ی مسئلهی آن برای حل واقعی  انقلابی و اتلاف آن منجر شده و مانع به کارگيری خلاقانه

 .نفسه قابل پرستش باشد ست، نه يک تابوی بيگانه شده از ما که فی انقلابی ای وسيلهفراموش کرد که حزب يک 
 
 
 

 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران

 ۵٧مهر ماه
 
 
 

 
 
 

 :ها زيرنويس
 

 . منظور گروهی است که رفيق مسعود احمدزاده، رفيق اميرپرويز پويان و رفيق عباس مفتاحی در راًس آن قرار داشتند-١
 . که مسئوليت کامل اين شکست بر گردن حزب توده استکنيم ميم است تذکر دهيم که ما هرگز فکر ن لاز-٢
 ... چپ روی مرض-٣
 . عين سند نابود شده است-۴
 . خود اين مسئله دلايلی دارد که مربوط به يکی از مقاطع جنبش کمونيستی است، جای بحث آن اينجا نيست-۵
تضاد بين فئوداليسم و دهقانان تنها با انقلاب " حُکم رفيق مائو مبنی بر اينکه گويند ميسانی که  در جنبش کمونيستی ما هستند ک-۶

.  اين تضاد را حل کندتواند مي نشان داد که حتی امپرياليسم نيز  ايرانی تجربه گويند مياينان . غلط است" شود ميدمکراتيک نوين حل 
، جهت حل تضاد را به نفع دهقانان و دهد ميوقتی رفيق مائو اين حُکم را . ه استخطای اينان در عدم درک همان احکام بالا نهفت

 ی سرمايهولی امپرياليسم اين تضاد را نه درجهت منافع دهقانان، بلکه درجهت .  و درنتيجه حُکم او کاملاً اعتبار داردبيند ميروستائيان 
 .کند ميجهانخوار و وابستگانش حل 

 . تاًکيد از ماست-..."هجدهم برومر" از -٧
 . تاًکيد از ماست-..."هجدهم برومر" از -٨
تر اقتصادی دست  آنچه که گفته شد، بدين معنی نيست که در اصلاحات ارضی قشری از روستائيان به موقعيت عالی:  يک توضيح-٩

 و شرح مفصل کند ميکيه های خود بر جهت اصلی حرکت موضوع خود ت گيری تحقيق مارکسيستی همواره در بيان نتيجه. نيافتند
شان که مبهم  ئی بودند که بنابر يکی از همان خصائل اصلیها اپورتونيستدر اين رابطه نيز . دگذار ميجزئيات را به خود تحليل وا 

ف رفقای ما در مطالعه و تحليل خود به عوامل مختل.  بين اين دو فضائی برای نوسان داشته باشندکردند ميگذاشتن قضاياست، کوشش 
نظر گرفتند و بعد دريافتند که جهت اصلی و  آنها هم اين عامل و هم عوامل ديگر را در. از جمله خصلت انفجاری جامعه توجه داشتند

 تحليل خود را ی نتيجهسپس . امپرياليسم و ارتجاع" عقب نيشنی"به منافع خلق بود، نه " حمله"مضمون واقعی اصلاحات ارضی همانا 
 .ام بيان نمودندصراحتاً و بدون ابه

 . تاًکيد از ماست-١٠
 ملی روبرو نيستيم، بلکه اکنون خود اين سرمايه تحت فشار ی سرمايهدر اينجا، ما با پيروزی بورژوازی ملی و يا : ن استايمسئله  -١١

 . امپرياليستی است، قرار داردی سرمايه ديگری که همانا ی سرمايه
 . نيز افزوده شدها خلق  بعدها تجربيات ضدانقلابی مبارزه با-١٢
ذهنی بودن و نادرست بودن تمام آن تزها را برای هميشه   تجزيه و تحليل قيام و همچنين همين مختصر اسنادی که منتشر شده است،-١٣

 . ثابت کرده است
 .ما نيستی بحث  صلهخود جای بحث دارد که فعلاً در حو" جنبش آگاه کمونيستی" البته در اينجا عبارت کشداری چون -١۴
 . رسد مي خود به چاپ ی اوليه نوشته شده و اکنون به همان صورت ١٣۵٧ اين مقاله در مهر ماه -١۵

 
 


